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Abstract 
There are hadiths mentioned in Shia and Sunni theological sources regarding 
the succession of the Holy Prophet which have been criticized. However, the 
question is why there are significant differences and conflicting results among 
hadiths mentioned in Farighain hadith books, such as the hadith of Gadeer, that 
are almost accepted in related theological sources? This article aimed at showing 
the perceptible parts of these differences that are respectively referred to as the 
“methods of criticism” and basic parts are related to theological foundations of 
Imamate and its characteristics. This purpose is achieved through describing 
and analyzing the methods and contents of Sunni theological sources. Also, 
it aims at pursuing the perceptible level, which is more prominent. Evaluating 
the methods of criticism carried out on the hadith of Gadeer, it is found that 
the Sunni theologians have applied the content, documentary, and textual 
criticism methods. Considering the former method, the lexical, literary, and 
rational criticisms are associated with the highest statistics, respectively. Taking 
the mentioned criticism methods into consideration, the impacts of accepted verbal 
assumptions and foundations are clearly observed and it seems that the criticisms 
have been carried out with the purpose of achieving a predetermined goal. 
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روش‌شناسی نقد حدیث غدیر در کتب کلامی اهل سنت )سده 5-8 هجری قمری(
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چکیده
در منابــع کلامــی شــیعه و اهل ســنت، احادیثی در خصوص جانشــینی پیامبــر اکــرم )ص(، مطرح 
ــد، امــا ســؤال ایــن اســت کــه، چــرا در احادیثــی کــه در  شــده کــه مــورد نقــد هــم قــرار گرفته‌ان
کتــب حدیثــی فریقیــن وجــود دارد، و در کتــب کلامــی آن‌هــا نیــز کــم و بیــش پذیرفتــه شــده‌اند 
ماننــد حدیــث غدیــر، اختلاف‌هــای زیــادی وجــود دارد و بــه نتیجه‌ی یکســانی در مورد جانشــینی 
پیامبراکــرم )ص( منتهــی نمی‌شــود؟ ایــن مقالــه در مقــام آن اســت کــه بــا توصیف و تحلیــل روش 
و محتــوای منابــع کلامــی اهــل ســنت، نشــان دهــد بخــش محســوس این اختــاف همان اســت 
ــن و اساســی، مبناهــای  ــاد می‌شــود و بخــش زیری ــوان »روش‌هــای نقــد« از آن ی کــه تحــت عن
ــر آن اســت کــه بحــث  کلامــی در مســأله‌ی امامــت و ویژگی‌هــای آن اســت. ایــن نوشــتار ب
را در »ســطح محســوس« کــه ظهــور بیشــتری دارد، پی‌گیــری نمایــد. بــا بررســی روش‌هــای 
نقــد انجــام شــده درمــورد حدیــث غدیــر، مشــخص می‌شــود کــه متکلمــان اهــل ســنت از 
ســه شــیوه‌ی نقــد محتوایــی، ســندی  و متنــی، اســتفاده کرده‌انــد کــه بیشــترین بهــره، مربــوط 
بــه نقــد محتوایــی اســت. در نقــد محتوایــی، نقدهــای لغــوی و ادبــی و پــس از آن نقــد عقلــی 
بالاتریــن آمــار را دارنــد. بــا تأمــل در ایــن نقدهــا بــه روشــنی می‌تــوان تأثیــر پیش‌فرض‌هــا و 
مبانــی پذیرفتــه شــده‌ی کلامــی را مشــاهده کــرد و این‌چنیــن بــه نظــر می‌رســد کــه نقدهــای 
انجــام شــده در راســتای رســیدن بــه یــک هــدف از پیــش تعییــن شــده، صــورت پذیرفته‌انــد.

کلیدواژه‌ها
حدیث غدیر، نقد محتوایی، نقد سندی، نقد متنی، روش‌های نقد.

نوع مقاله: پژوهشی

Kharrati1360@gmail.com .1.  دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
Mahmadi@shirazu.ac.ir  .)2.   استادیار گروه علوم قرآنی  و  فقه، دانشکده الهیات  و  معارف اسلامی، دانشگاه  شیراز،  شیراز،  ایران  )نویسنده مسئول

3. استادیار گروه علوم قرآنی و فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
majilian@shirazu.ac.ir 

hamidimandar@yahoo.com .4. استادیار گروه علوم قرآنی و فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
تاریخ دریافت: 1403/02/23       تاریخ پذیرش: 1403/07/17

28
0-

25
ص5

ص
 ،1

40
3 

ان
ست

زم
 و 

یز
پای

 ،)
21

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

ده
از

ل ی
سا

ث، 
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
م



14
03

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 ،)
21

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

ده
از

ل ی
سا

ث، 
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
م

256

1. طرح مسأله

ــا ســه روش کلــی نقــد ســندی، نقــد محتوایــی و نقــد   در بحــث روش‌شناســی نقــد احادیــث، ب

متنــی مواجــه هســتیم. در نقــد ســندی بــه عوامــل مربــوط بــه ســند پرداختــه خواهــد‌ شــد، ماننــد 

تواتــر و اجمــاع حدیــث و یــا بررســی سلســله راویــان یــک حدیث؛نقــد متنــی شــامل گزاره‌هایــی 

اســت کــه مســتقیم بــه متــن حدیــث مربــوط می‌شــوند ماننــد زیــاده و نقصــان در متــن حدیــث و 

یــا جابجایــی در قســمتی از حدیــث و یــا اضطــراب و نقل‌هــای مختلــف از الفــاظ یــک حدیــث؛ 

و نقــد محتوایــی شــامل تمــام مــواردی می‌شــود کــه بــه فهــم بهتــر حدیــث کمــک می‌کنــد، ایــن 

نقــد از لحــاظ معیــار، گســتره‌ی وســیعتری نســبت بــه دو نقــد قبلــی دارد کــه می‌توانــد از تحلیــل 

هــای ادبــی و لغــوی تــا واکاوی فضــای فرهنگــی و اجتماعــی زمــان صــدور حدیــث را دربرگیــرد 

)رک: رفعــت، 1396ش، 9-31(، مــواردی از قبیــل: قــرآن و ســنت )نــص(، کــه بــا شــفاف ســازی 

ــه شــبهات  ــه در پاســخ ب ــا آنچــه در فرهنــگ عامــه مســلمانان رواج یافت ــان منطــوق حدیــث ب می

ــب،  ــن و مذه ــرورت دی ــی، ض ــی دین ــی، 1400ش، 9-25(، مبان ــت )رک: پاکتچ ــودمند اس س

عقــل )نقــد عقلــی(، نقــد لغــوی و ادبــی، تاریــخ )نقــد تاریخــی(.

بــه نظــر مــی رســد تــا حــدود زیــادی از مســائل عقلــی و نــص قــرآن کریــم دربــاره مســائل 

کلان و شــرایط عمومــی امامــت بحــث شــده اســت، امــا پرداختــن بــه روش‌شناســی نقــد احادیــث 

ــت  ــه عل ــردن ب ــور پی‌ب ــه منظ ــنی ب ــیعه و س ــان ش ــوی متکلم ــا، از س ــا آن ه ــورد ب ــوه برخ و نح

اختــاف فریقیــن در مــورد احادیــث پذیرفتــه شــده در کتــب کلامــی، دارای جایــگاه مهمــی اســت 

کــه از رهگــذر آن می‌تــوان بــه مقولــه‌ی جانشــینی بعــد از پیامبــر اکــرم )ص( بــا رویکــرد جدیــدی 

نگریســت.

ــد(، آمــوزه هــای  ــن را در ســه دســته‌ی آموزه‌هــای بینشــی )عقای اگــر آمــوزه هــا و معــارف دی

ــن ســه  ــات موجــود در ای ــم، روای ــرار دهی ارزشــی )اخــاق( و آمــوزه هــای کنشــی )احــکام(، ق

ــای  ــا معیاره ــوان ب ــد، و نمی‌ت ــرار ندارن ــذاری ق ــطح از ارزش و تأثیرگ ــک س ــز، در ی ــه نی زمین

ثابــت و یکســان بــه نقــد و بررســی آن‌هــا پرداخــت. روایــات فقهــی، از آن‌جــا کــه بــه جزییــات 

ــی  ــا، بررس ــقم آن‌ه ــت و س ــن صح ــرای دریافت ــتند و ب ــدی هس  تعب
ً
ــا ــردازد، غالب ــک می‌پ مناس

ــات  ــن روای ــه مت ــد ک ــه کار می‌آی ــی ب ــی زمان ــی محتوای ــه بررس ــت چراک ــر اس ــندی کاربردی‌ت س

بــا معیارهایــی ماننــد قــرآن کریــم در تضــاد باشــد و چــون جزییــات احــکام در قــرآن کریــم ذکــر 

نشــده، بــه منظــور بلاتکلیــف نبــودن مکلــف، فقیــه می‌توانــد بــا توجــه بــه صحــت ســند روایــات، 

بــر طبــق آن‌هــا فتــوا دهــد هــر چنــد بــه صحــت متــن آن یقیــن نداشــته باشــد. در مقابــل، روایــات 

در دو حــوزه‌ی اخــاق و بخصــوص عقایــد، چــون تعبــدی نیســتند و از پشــتوانه‌ی براهیــن و حســن 
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ــندی  ــی س ــده‌اند، بررس ــادر ش ــی ص ــکام عقل ــا اح ــق ب  منطب
ً
ــا ــد و غالب ــی برخوردارن ــح عقل و قب

آن‌هــا نقــش چندانــی در شــناخت صحیــح و ضعیــف آن‌هــا نــدارد و بیشــترین نقــش از آن محتــوا 

و متــن خواهــد بــود )رک: نصیــری، 1400ش، 74-77(؛ بنابرایــن، در بررســی روش‌شناســی نقــد 

احادیــث در بــاب مســأله‌ی جانشــینی، نقــد ‌‌‌‌‌متنــی و محتوایــی آن‌هــا در دســتور کار قــرار می‌گیــرد، 

البتــه متکلمیــن اهــل ســنت بــه برخــی از ایــن احادیــث اشــکال ســندی نیــز وارد کرده‌انــد مثــل 

ــد )رک:  ــگ نمی‌باش ــدان پررن ــه چن ــودن، ک ــد ب ــر واح ــا خب ــاع و ی ــدم اجم ــا ع ــر و ی ــدم توات ع

ــی، 1962م، 20: 181-180(. ــدی، 1423ق، 5: 181-182، 185- 186؛ همدان آم

در کتــب کلامــی اهــل ســنت، بیشــترین اهمیــت بــه نقــد محتوایــی داده شــده اســت، چراکــه 

ــه‌ی  ــت، در وهل ــا منزل ــات و ی ــر، مؤاخ ــد غدی ــیعه، مانن ــهور ش ــروف و مش ــث مع ــد احادی در نق

اول، عــدم تواتــر و اخبــار آحــاد بــودن ایــن احادیــث بطــور کلــی و بــدون وارد شــدن بــه جزییــات، 

ــرای  ــد؛ ب ــدا می‌کنن ــتری ورود پی ــل بیش ــا تفصی ــی ب ــد محتوای ــه نق ــپس ب ــود و س ــرح می‌ش مط

ــن  ــا پذیرفت ــپس، ب ــد و س ــرح می‌کنن ــر آن را مط ــدم توات ــر، اول ع ــث غدی ــد حدی ــه در نق نمون

ــه شــکل گســترده از  ــی ب ــد محتوای ــه‌ی نق ــر، وارد مقول ــث غدی ــر و صحــت حدی ــرض توات پیش‌ف

قبیــل نقــد لغــوی، ادبــی، عقلــی، تاریخــی و ... شــده و هــر نقــدی، بــر مبنــای صحــت فرضیــه 

قبلــی انجــام می‌گــردد و در نهایــت، وارد نقد‌متنــی شــده و قایــل بــه زیــاده بــودن عبــارت کلیــدی 

ــث می‌شــوند.  ــن حدی مْ؟«، در ای
ُ
ــك سِ

ُ
ــنْ أنْف ــمْ مِ

ُ
ــى بِك

َ
ــتُ أوْل سْ

َ
ل
َ
»أ

بــه علــت اهمیــت و فراوانــی نقــد در مــورد حدیث غدیــر، در ایــن مقاله بــه »روش‌شناســی نقد 

حدیــث غدیــر« در کتــب کلامــی اهــل ســنت در ســده 5-8 هجــری قمــری خواهیــم پرداخــت، 

انتخــاب ایــن بــازه‌ی زمانــی از ایــن جهــت اســت کــه مهمتریــن و تأثیر‌گذارتریــن کتــب کلامــی 

ــیده‌اند،  ــتری رس ــور بیش ــوت و ظه ــه ق ــتدلال‌ها ب ــده و اس ــن ش ــن دوره تدوی ــنت، در ای ــل س اه

ــگاه برجســته‌ای دارد.  ــر جای ــن دوره در بحث‌هــای کلامــی امامــت، حدیــث غدی ــن در ای هم‌چنی

ــت  ــنت« اس ــل س ــان اه ــان متکلم ــد در می ــای نق ــث »روش ه ــتر بح ــه بس ــه این‌ک ــه ب ــا توج ب

ــه چنیــن نقدهایــی شــده‌اند،  لــذا، رویکردهــا و خاســتگاه‌های کلامــی و اندیشــه‌ای کــه منجــر ب

چنــدان در نتایــج پژوهــش تأثیر‌گــذار نمی‌باشــند و بــه عبــارت دیگــر، در کتــب کلامــی بیــش از 

آن‌کــه توجــه بــه افــراد و رویکردهــا باشــد، توجــه بــه دلیــل و شــیوه‌ی اســتدلال اســت.با احصــاء و 

بررســی شــیوه‌های نقــد در مهمتریــن کتــب کلامــی اهــل ســنت و تحلیــل آن‌هــا و تعییــن ســاز‌و‌کار 

ــتندات  ــه مس ــتیم ک ــدف هس ــن ه ــه ای ــیدن ب ــدد رس ــادی، در ص ــردی انتق ــا رویک ــاره، ب در این‌ب

متکلمیــن اهــل ســنت در حدیــث غدیــر، چــه جایگاهــی دارد؟ لازم بــه ذکــر اســت کــه چارچــوب 

اصلــی در نــگارش ایــن مقالــه، گــردآوری روش‌هــای نقــد حدیــث غدیــر در کتــب کلامــی اهــل 
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ــب  ــد در کت ــای نق ــا روش‌ه ــر ب ــا در تناظ ــی آن‌ه ــد و بررس ــمند می‌باش ــه‌ی روش ــه گون ــنت ب س

کلامــی شــیعه، مبحثــی جداگانــه اســت کــه تحــت عنــوان )نقــد نقــد( مطــرح می‌گــردد لــذا، بــه 

منظــور حفــظ ســاختار اصلــی مقالــه، از نقــل اســتدلال‌های شــیعیان در کتــب کلامــی و مــواردی 

کــه ناظــر بــه نقــدِ نقــد و دفــاع از اندیشــه شــیعه هســتند، پرهیــز گردیــده اســت.

ــر  ــددی از منظ ــای متع ــوع آن، کاره ــت موض ــل اهمی ــه دلی ــر« ب ــث غدی ــد حدی ــاره »نق درب

ایجابــی و در جهــت اثبــات امامــت علــی )ع( انجــام گرفتــه و از طــرق مختلــف بــه نقدهــای وارد 

شــده پاســخ داده شــده اســت؛ بــرای نمونــه: 1- مقالــه‌ی »نقــد دیدگاه‌هــای اهــل ســنت دربــاره‌ی 

حدیــث غدیــر« نوشــته‌ی ســیدمحمود مدنــی، در ایــن مقالــه بطــور کلــی بــه ده شــبهه کــه از ســوی 

ــای  ــه ه ــا از جنب ــد دیدگاه‌ه ــه نق ــن ب ــت و پرداخت ــده اس ــه ش ــخ گفت ــده پاس ــنت وارد ش ــل س اه

ــات جانشــینی  ــه منظــور اثب ــر حدیثــی ب ــا اســتفاده از دلایــل مختلــف حدیثــی و غی مختلــف و ب

بلافصــل علــی )ع( می‌باشــد؛ امــا اشــاره‌ای بــه روش‌هــای نقــد حدیــث مذکــور و رویکــرد اهــل 

ســنت در زمینــه‌ی اســتفاده از ایــن نقدهــا نشــده اســت. 

2- مقالــه‌ی »روش علامــه امینــی در بررســی حدیــث غدیــر« از علــی نصیــری گیلانــی، کــه به 

بررســی ســندی و متنــی علامــه امینــی، در اثبــات حدیــث غدیــر پرداختــه ولــی بــه دیــدگاه اهــل 

ســنت و روش هــای نقــد آنــان اشــاره‌ای نکــرده اســت. نویســنده در بررســی ســندی و صــدوری 

ــا  ــی؛ ب ــی متن ــاند. دربررس ــات می‌رس ــه اثب ــر آن را ب ــو توات ــن حدیث ــدور ای ــر، ص ــث غدی حدی

ــه،  ــه و مقامی ــن حالی ــه و قرای ــر انعــکاس یافت ــث غدی ــن حدی ــن لفظــی کــه در مت اســتفاده از قرای

مدعــی اســت کــه دلالــت حدیــث غدیــر بــر ولایــت و وصایــت حضــرت علــی )ع( قطعی اســت. 

3- پايان‌نامــه‌ی »نقــد و بررســى آراء دكترعبدالعزيــز محمــد نورولــى، پیرامــون حديــث غديــر 

خــم در كتــاب »أثرالتشــیع علــى الروايــات التاريخیّــة فــى القــرن الأوّل الهجــری«« مجیــد مجــرّد؛ 

ــكان و  ــد از: م ــر عبارتن ــث غدی ــات حدی ــت اثب ــده در جه ــث ش ــن بح ــه، عناوی ــن پايان‌نام در اي

جغرافيــاى غديــر، خطبه‌یپيامبــر اكــرم )ص( در غديــر، غديــر خــم از منظــر شــيعه، و ديدگاه‌هــاى 

اهــل ســنّت پيرامــون غديــر و در نهایــت، اثبــات مســئله‌یامامت و ولايــت اميرمؤمنــان )ع(.

4- از نویســندگان معاصــر اهــل تســنن نیــز، »فیصــل نــور« در کتــاب »الامامــة و النــص«، وجــود 

هرگونــه نــص در خصــوص امامــت را مــردود می‌دانــد و معتقــد اســت کــه حتــی پیامبراکــرم )ص( و 

ائمــه )ع( از مقولــه‌ی امامــت اطلاعــی نداشــته‌اند، از جملــه شــبهات مطــرح شــده در ایــن کتــاب، 

عــدم فهــم صحابــه از مســأله‌ی امامــت علــی )ع( در حدیــث غدیــر می‌باشــد. مقالــه‌ی »نقــد و 

بررســی شــبهات فیصــل نــور بــر فهــم صحابــه از حدیــث« از مینــا شــمخی و علــی شــریفی، بــه 

ذکــر ایــن شــبهه پرداختــه و از منابــع اهــل ســنت جهــت نقــد و بررســی ایــن شــبهه اســتفاده کــرده 
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ــه‌ی تاریخــی و رویدادهــای بعــد از آن، حاکــی  ــر از جنب و نشــان می‌دهــد واقعــه‌ی حدیــث غدی

از فهــم صحابــه بــر امامــت و خلافــت علــی )ع( می‌باشــد. بــا تأمــل در کارهــای انجــام شــده در 

خصــوص »حدیــث غدیــر« پی‌می‌بریــم کــه در آن‌هــا بــه »روش‌هــای نقــد« و جنبــه ســلبی ایــن 

حدیــث از دیــدگاه اهــل ســنت پرداختــه نشــده اســت، مضــاف براینکــه حیطــه تحقیقــات انجــام 

 کتــب حدیثــی می‌باشــد و نــه کتــب کلامــی.
ً
شــده غالبــا

ــاب  ــه کت ــوان ب ــاص، می‌ت ــور خ ــر بط ــث غدی ــاره حدی ــی« درب ــب کلام ــه »کت ــا در حیط ام

»الشــافی فــی الامامــة« از ســیدمرتضی‌ )م436ق( اشــاره کــرد. ایــن کتــاب در جهــت پاســخ‌گویی 

بــه شــبهات اهــل ســنت در خصــوص »امامــت« بــه طــور کلــی و شــرایط آن و »امامــت علــی )ع(« بــه 

طــور خــاص می‌باشــد کــه در نقــدِ فصــل امامــت کتــاب »المغنــی‌ فــی ابــواب التوحیــد و العــدل« 

نوشــته‌ی عبدالجبارهمدانــی‌ )م415ق(، از متکلمــان نامــدار معتزلــی، بــه نــگارش درآمــده اســت.‌

ســید مرتضــی بــا اســتفاده از دلایــل عقلــی و نقلــی بــه نقدهایــی کــه دربــاره‌ی احادیــث نبــوی 

ــاب  ــندی در کت ــی و س ــوی و محتوای ــون لغ ــای گوناگ ــه ه ــی )ع( از جنب ــینی عل ــورد جانش درم

ــن  ــد« ای ــیوه‌ی نق ــه »ش ــاره‌ای ب ــاص اش ــور خ ــا بط ــه؛ ام ــخ گفت ــده، پاس ــرح ش ــی« مط »المغن

ــت  ــه اهمی ــه ب ــتند ک ــی هس ــن مقالات ــت. هم‌چنی ــرده اس ــا نک ــی« آن‌ه ــث و »روش‌شناس احادی

باورهــای کلامــی در بررســی مفــاد روایت‌هــا و نقــد احادیــث بطــور کلــی _ ‌‌نــه بــه شــکل خــاص 

ــی در  ــای کلام ــش باوره ــگاه و نق ــه‌ی »جای ــد مقال ــد؛ مانن ــر_‌‌ پرداخته‌ان ــث غدی ــورد حدی در م

نقــد حدیــث و آســیب‌های آن« از علــی حســن‌بگی، کــه بــه باورهــای کلامــی از قبیــل مســأله‌ی 

ــای  ــن »معیاره ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــه و ... ب ــت صحاب ــام، عدال ــم ام ــر، عل ــت پیامب عصم

ــن ترتیــب، در موضوعــات »نقــد حدیــث« و  ــه ای ــی متــن حدیــث« اشــاره کــرده اســت. ب ارزیاب

»باورهــای کلامــی در نقــد متــن حدیــث« بــه شــکل جداگانــه مقالاتــی وجــود دارد ولــی دربــاره‌ی 

ــف  ــه‌ای تألی ــی«، مقال ــب کلام ــدوده کت ــاص در مح ــور خ ــر بط ــث غدی ــد حدی ــای نق »روش‌ه

نشــده اســت.

یخی طرح مسأله‌ی امامت و حدیث غدیر 2. خاستگاه تار

اصحــابِ حدیــث، گروهــی از عالمــان در قــرون اولیــه‌ی اســام هســتند کــه بــه احادیــث و پیــروی 

از آن توجهــی ویــژه داشــته‌اند؛ کــه در حــوزه‌ی فقــه، نقطــه‌ی مقابــل اصحــاب رأی و در حــوزه‌ی 

عقایــد، نقطــه‌ی مقابــل متکلمــان قــرار دارنــد. اوج درخشــش اصحــاب حدیــث ســده‌های دوم و 

ســوم اســت )رک: پاکتچــی، 1392ش، 1: 39؛ 1376ش،9: 720(. اصحــاب رأی روایــات آحــاد 

ــرآن و  ــاس از ق ــان در اســتخراج احــکام، قی ــای آن ــول نداشــتند و مبن ــودن، قب ــی ب ــل ظن ــه دلی را ب
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ســنت متواتــر بــود تــا این‌کــه در ســده‌ی دوم هجــری بــا قــوت گرفتــن اصحــاب حدیــث و ســنت 

نبــوی در میــان اهــل ســنت، و بــا توجــه بــه این‌کــه اصحــاب حدیــث، خبــر واحــد را بــا انتســاب 

ــان،  ــه راوی ــرط ک ــن ش ــن ای ــا پذیرفت ــز ب ــاب رأی نی ــد، اصح ــل می‌کردن ــه نق ــان صحاب ــه راوی ب

خــود شــاهد بــر ســخن پیامبراکــرم هســتند و بــا اســتناد بــه دیــدگاه ابوحنیفــه کــه همــه مســلمانان 

ــد )رک:  ــاد را پذیرفتن ــار آح ــت اخب ــود، حجی ــکار ش ــان آش ــق آن ــه فس ــر این‌ک ــتند مگ ــادل هس ع

ــاب رأی  ــب، اصح ــن ترتی ــه ای ــی،1414ق، 5: 190(، ب ــف، 1423ق، 8: 72؛ سرخس علی‌‌بن‌‌خل

و شــاگردان ابوحنیفــه بــه اصــاح رأی و قیــاس پرداختنــد و در اســتنباط احــکام بــه فقــه اصحــاب 

ــه، 1416ق، 20: 19(. ــدند )رک: ابن‌تیمی ــر ش ــث، نزدیکت حدی

در دوران ابوحنفیــه )م150ق( گروه‌هــای مختلفــی وجــود داشــتند کــه بــه فراخــور نــوع 

ارتباطشــان بــا اهــل بیــت )ع(، نــام »شــیعه« داشــتند؛ بــرای نمونــه عــده‌ای بخاطــر ذکــر مناقــب 

اهــل بیــت و بــه دلیــل علاقــه بــه ایشــان، خــود را »شــیعه‌ی مُحــب« می‌نامیدنــد و گروهــی دیگــر 

ــب  ــا ترتی ــتند؛ ام ــر می‌دانس ــر و عم ــل از ابوبک ــی افض ــا حت ــان و ی ــر از عثم ــی )ع( را برت ــه عل ک

ــن  ــه ای ــدند ک ــرح ش ــی« مط ــیعه‌ی سیاس ــام »ش ــه ن ــتند، ب ــول داش ــکل قب ــان ش ــه هم ــا را ب خلف

ــد )رک: ذهبــی، 1382ق، 2: 18؛  ــه‌ی آن زمــان تشــکیل می‌دادن گــروه، اکثریــت تشــیع را در کوف

ــری، 1971م، 205(. ــر، 1971م، 66؛ حمی ــی اکب ناش

ــت را  ــأله‌ی امام ــه در مس ــث کوف ــاب حدی ــب اصح ــان غال ــز، جری ــی نی ــن کوف  ابوالحس

دربــاره‌ی کســانی می‌دانســت کــه علــی )ع( را بــر عثمــان برتــری می‌دادنــد و افضلیــت آن 

ــرب،  ــد )رک: ابوالع ــداد می‌کردن ــودن«، قلم ــی ب ــاب »رافض ــر را از ب ــر و عم ــر ابوبک ــرت ب حض

ــر  ــعد )م175ق( در مص ــد: لیث‌بن‌س ــث مانن ــان حدی ــش عالم ــن، نق 1403ق، ۴۴۵(. هم‌چنی

ــاص، در  ــرک انتق ــه ت ــردم ب ــوت م ــام )م ۱۸۲ق(،در دع ــی ش ــدث نام ــماعیل‌بن‌عیاش مح و اس

ــی )ع(  ــاص« عل ــر »نصــب و انتق ــردم حمــص ب ــه م ــل توجــه اســت چراک مســأله‌ی امامــت قاب

بــاور داشــتندو در مصر،مردمامامــت خلیفــه‌‌ی ســوم را منکــر بــوده و بــر انتقــاص او مُصِــر بودنــد 

)رک: دمیــری، بی‌تــا، 2: 310؛ذهبــی، 1382ق، 1: 240(. 

در نهایــت، بــا ظهــور احمدبن‌حنبــل )م241ق(،چهــره‌ی شــاخص در میــان اصحــاب 

حدیــث متأخــر عــراق، مســائلی از قبیــل اطاعــت بــدون چــون و چــرا از »ائمــه‌ی مســلمین« حتــی 

ــأله‌ی  ــارم در مس ــه‌ی چه ــوان خلیف ــی )ع( بعن ــت عل ــه امام ــودن ب ــل ب ــند، و قائ ــر باش ــر فاج اگ

ــه:  ــده ک ــل ش ــی از او نق ــا، 1: 243- 244( و حت ــی، بی‌ت ــد )رک: ابن‌ابی‌یعل ــرح ش امامت،مط

ــت  ــا او ازدواج و صحب ــرد ب ــارم نپذی ــه‌ی چه ــوان خلیف ــه عن ــی )ع( را ب ــرت عل ــس حض »هرک

نکنیــد« )ابن‌حنبــل، 1404ق، 2: 573(.
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بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده، مشــخص می‌شــود کــه ســخن اصحــاب حدیــث در موضــوع 

امامــت، محــدود بــه تفضیــل خلفــا بویــژه »ختنیــن« بــوده و در ایــن ارتبــاط، تشــیع بــه معنــای 

ــود، شــناخته می‌شــد و  ــا تنقیــص عثمــان همــراه ب ــر عثمــان کــه گاه ب ــی )ع( ب ــام عل ــل ام تفضی

ــر حدیــث«  ــر این‌کــه بحــثِ »توات ــوده اســت؛ مضــاف ب ــای کلامــی آن مطــرح نب ــه معن تشــیع ب

مربــوط بــه ســده‌ی چهــارم و پنجــم و بعــد از شــکل‌گیری دانش‌هــای حدیثــی اســت و در ســده‌ی 

دوم و ســوم مطــرح نمی‌باشــد. لــذا، بحــث محتوایــی از حدیــث غدیــر و تواتــر و عــدم تواتــر آن 

در منابــع کلامــی مربــوط بــه اواخــر ســده‌ی 4 و اوایــل ســده‌ی 5 اســت و تــا قبــل از ایــن زمــان، 

بحــث محتوایــی در مــورد حدیــث غدیــر انجــام نگرفتــه اســت.

3. نقد سندی متکلمان اهل سنت بر حدیث غدیر

هُ« اســت 
َ
ا عَلِــىٌّ مَــوْلا

َ
هَــذ

َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْلا

ُ
مَــنْ ك

َ
منظــور از حدیــث غدیــر، همــان عبــارت معــروف »ف

کــه متواتــر بــوده و بــه تنهایــی بــرای اثبــات ولایــت علــی )ع( کفایــت می‌کنــد )رک: جانی‌پــور و 

فتاحــی‌زاده و حســینی‌زاده، 1397ش، 75-103(؛ در ارتبــاط بــا ســند حدیــث غدیــر دو گونــه نقــد 

صــورت گرفتــه اســت،نقد از جهــت وجــود نــص یــا عــدم آن و دیگــری از جهــت تواتــر و عــدم 

تواتــر نــص.

3-1. چالش وجود یا عدم وجود نص بر اثبات امامت علی )ع(

در کتــب کلامــی اهــل ســنت، مســأله‌ی امامــت علــی )ع( از طریــق نــص جلــی و خفــی، امــری 

غیــر قابــل پذیــرش اســت، بــر خــاف متکلمــان شــیعه کــه معتقدنــد بــر امامــت علــی )ع( نــص 

ــان  ــه بی ــون ب ــد. اکن ــت از او می‌کن ــوب طاع ــر وج ــت ب ــه دلال ــود دارد ک ــرم )ص( وج پیامبراک

ــم.  ــاره می‌پردازی ــن ب ــدگاه و نقــد متکلمــان اهــل ســنت درای دی

3-1-1. تبیین اهل سنت از دلایل شیعه در مورد وجود نص بر اثبات امامت علی )ع(

ــود  ــی )ع( وج ــت عل ــر امام ــی ب ــه نص ــت ک ــن اس ــخن ای ــنت، س ــل س ــی اه ــب کلام در کت

 یــک ادعاســت کــه شــیعه مطــرح کرده؛بــه موجــب ایــن متــون، 
ً
نــدارد و وجــود نــص صرفــا

ــت.  ــر دو اس ــی، ه ــص خف ــی و ن ــص جل ــی ن ــب مدع ــن ‌ابی‌طال ــی ‌ب ــت عل ــر امام ــیعه ب ش

»آمِــدی«1 از متکلمــان قــرن هفتــم اهــل ســنت، ادلــه‌ی شــیعه بــه منظــور اثبــات نــص جلــی 

ين ) 551-631ق(، متكلــم بــزرگ اشــعری اســت. مهم‏تريــن اثــر كلامــى وی »أبــكار الأفــكار 
ّ

1. آمِــدى، ســيف‏الد
ــت )رک:  ــته اس ــود داش ــس از خ ــعرى پ ــى اش ــار كلام ــر آث ــى ب ــل توجه ــر قاب ــه تأثي ــت ک ــن« اس ــول الدي ــي أص ف

ابن‌حجــر، 1390ق، 3: 135؛ ابن‌خلــكان، 1398ق، 3: 393- 394؛ ابن‌عمــاد، 1350ق، 5:144- 145(.
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ــر  ــات توات ــی در اثب ــل عقل ــان دلای ــی و بی ــص جل ــر ن ــی از توات ــی )ع( را ناش ــت عل ــر امام ب

می‌دانــد )رک: آمــدی، 1423ق، 5: 141(. از جملــه مهمتریــن دلایــل شــیعه بــر وجــود نــص، آن 

اســت کــه بــه موجــب ادلــه‌ی عقلــی، امامــت ضــرورت دارد و اثبــات آن از طریــق دعــوت و اختیار 

ــر این‌کــه نــص  ــل ب ــد نصــی وجــود داشــته باشــد. دلی ــز بای ــن، ناگری ــر نیســت. بنابرای امکان‌پذی

بــر امامــت علــی )ع ( وجــود دارد، اجمــاع بــر ایــن اســت کــه چنیــن نصــی از ســه شــخص خــارج 

ــی، 1962م،20: 118- ــا، 131؛ همدان ــاس و علــی )ع( )رک: اشــعری، بی‌ت نیســت: ابوبکــر، عب

119(؛ امــا ایــن شــخص نمی‌توانــد ابوبکــر و عبــاس باشــد؛ بــه دو دلیــل مــوردِ ایــن نــص، ابوبکــر 

نیســت، اول آن‌کــه بــه موجــب نقلــی از ابوبکــر در ارتبــاط بــا جانشــینِ پیامبــر، ایــن ســخن روایــت 

 
َ

ــا ل نَّ
ُ
ك

َ
مْــرِ فِيمَــن° هُــوَ؛ ف

َ ْ
ا ال

َ
ــهِ )ص( عَــن° هَــذ

ّ
 الل

َ
تُ رَسُــول

ْ
ل
َ
ــى سَــأ نِّ

َ
 أ

ُ
شــده اســت کــه‌: »وَدَد°ت

ــهُ« )رک: طبــری، 1387ق، 3: 431(؛ بــه موجــب ایــن ســخن، اگــر نصــی بــر او وجــود 
ُ
هل

َ
نُنَازِعُــهُ أ

 اگــر 
ً
ــا داشــت او آن را می‌دانســت و دیگــر جایــی بــرای پرســیدن از پیامبــر وجــود نداشــت و ثانی

او بــا نــص، بــه امامــت تعییــن شــده بــود، دیگــر نیــازی بــه بیعــت نبــودو وی بــا بیعــت بــه منظــور 

اطاعــت از خــود، موافقــت نمی‌کــرد؛ چــون ایــن عمــل مایــه فســاد و تباهــی امامــت اوســت؛این 

ــگام  ــه هن ــی، ب ــزارش تاریخ ــب گ ــه موج ــرا ب ــود؛ زی ــد ب ــز، نخواه ــاس نی ــت عب ــر امام ــص ب ن

هُ عَــن° 
َ
ل
َ
ســولِ؛ لِنَسْــأ رَّ

ْ
ــى ال

َ
 بِنَــا إِل

ْ
ــل

ُ
دخ

ُ
بیمــاری رســول اللــه )ص(،عبــاس بــه علــی )ع( گفــت: »ا

ــد،  ــا« )رک: ابن‌ابی‌الحدی ــاسَ بِنَ ــى النَّ ــا، وَصَّ یْرِنَ
َ

انَ لِغ
َ
ــهُ، و إِن° ك نْ ــا بَيَّ نَ

َ
انَ ل

َ
ــإِن° ك

َ
ــرِ؛ ف مْ

َ ْ
ا ال

َ
ــذ هَ

ــاری، 1410ق، 8: 101(. 1383ش، 1: 309؛ بخ

ــود؛ در  ــر ب گاه‌ت ــه آن از دیگــران، آ ــاس نســبت ب ــود، عب ــن اســاس،اگر نصــی موجــود ب ــر ای ب

نتیجــه بــا نفــی منصــوص بــودن امامــت ابوبکــر و عبــاس، ایــن عنــوان بــرای علــی )ع( بــه اجماع، 

ــده‌ی شــیعه،آن اســت کــه  ــه عقی ــر نــص خفــی ب تعییــن و مشــخص می‌گــردد. دلیــل دیگــر ب

علــی )ع( افضــل صحابــه اســت و واجــب اســت کــه افضــل، امــام باشــد و‌گر‌نــه، تقــدم فاضــل 

 قبیــح اســت، بنابرایــن علــی )ع( تعییــن و تنصیــص شــده اســت 
ً
بــر افضــل لازم می‌آیــد کــه عقــا

)رک: آمــدی، 1423ق، 5: 141 - 142(.

3-1-2. نقد اهل سنت در وجود نص بر اثبات امامت علی )ع(

ــواهد  ــی ش ــه برخ ــی )ع( ب ــت عل ــر امام ــص ب ــود ن ــدِ وج ــنت در نق ــل س ــی اه ــع کلام در مناب

ــه  ــی ک ــت، زمان ــود داش ــی وج ــر نص ــه اگ ــه این‌ک ــت، از جمل ــده اس ــتناد ش ــی اس تاریخ

پیامبراکــرم )ص( از دنیــا رفتنــد و عبــاس بــه علــی )ع( گفــت: »خــارج شــو تــا در حضــور مــردم 

ــن  ــد ای ــردم می‌گوین ــد و م ــت نمی‌کنن ــو مخالف ــا ت ــری ب ــچ دو نف ــه هی ــم؛ ک ــت کن ــو بیع ــا ت ب
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عمــوی رســول خداســت کــه بــا پســر عمــوی رســول خــدا بیعــت کــرد« )بــاذری، 1417ق،2: 

583-586(، علــی )ع( آن نــص را بــه عبــاس یــادآور می‌شــد در حالی‌کــه چنیــن نکــرد. عبــاس 

فقــط بــه ایــن دلیــل ایــن مطلــب را بیــان کــرد کــه مطمئــن بــود مــردم از کســانی کــه بــا او بیعــت 

کرده‌انــد، اطاعــت خواهنــد کــرد؛ و اگــر نصــی روشــن از پیامبــر وجــود داشــت؛ نیــازی بــه بیعــت 

نبــود. 

دیگــر آن‌کــه، اگــر نــص صریــح در حــق علــی )ع( یافــت می‌شــد، ایشــان در مجلــس شــورا 

حضــور نمی‌یافتنــد؛ زیــرا چنیــن عملــی مســتلزم تــرک امــری اســت کــه نــص جلــی درمــورد آن 

وجــود دارد؛ بــه عــاوه، دلیــل معــارض وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه اهــل ســنت نیــز ادعــای 

ــی  ــد کــه تبان ــد کــه آن را از گروهــی گــزارش کرده‌ان ــد و معتقدن ــر ابوبکــر را دارن ــح ب نــص صری

ــن از  ــد، بنابرای ــر کرده‌ان ــی )ع( ذک ــرای عل ــه ب ــه امامی ــه ک ــد آنچ ــدارد، مانن ــا راه ن دروغ در آن‌ه

تنصیــص و تصریــح نــص جلــی بــر ابوبکــر لازم می‌آیــد کــه نصــی بــر علــی )ع( نباشــد؛ زیــرا 

محــال اســت کــه دو امــام در یــک کشــور و یــک عصــر بــا هــم ملاقــات کننــد و یکــی ازدیگــری 

ــه  ــد ب ــا بای ــه نقده ــه این‌گون ــخ ب ــدی،1423ق، 5: 165- 166(؛ در پاس ــد )رک: آم ــر نباش مهمت

ایــن نــکات توجــه داشــت کــه، علــت حضــور علــی )ع( در شــورا،علی‌رغم ایــن کــه از چینــش 

اعضــا مشــخص بــود کــه امامــت بــه ایشــان نخواهــد رســید، ایــن بــود کــه ایشــان امامــت را حــق 

ــن نشــد؛  ــات برســانند کــه چنی ــه اثب ــت خــود را ب خــود می‌دانســتند و ســعی داشــتند کــه حقانی

همچنیــن علــی )ع( بــا حضــور خــود از شــکاف در امــت اســامی جلوگیــری نمــود تــا راه هرگونــه 

شــک و شــبهه را در آینــده ســد نمایــد، هم‌چنیــن، اهــل ســنت طریقــی بــرای اثبــات تواتــر نــص 

ــر  ــای توات ــال ادع ــیعه در قب ــه ش ــی ک ــد در صورت ــر نمی‌کنن ــر را ذک بک ــورد ابو ــح در م صری

ــادآور می‌شــود )رک:  ــر آن ی ــی و غی خــود در مــورد علــی )ع( طــرق مختلفــی را در کتــب حدیث

.)347 1405ق،  فاضل‌مقــداد، 

نقــد دیگــر اهــل ســنت، آن اســت کــه ایــن ادعاکــه امــت اجمــاع دارنــد کســانی کــه نــص بــر 

آن‌هــا وارد شــده از ابوبکــر و علــی و عبــاس، خــارج نیســتند، اگرچــه مســلم اســت ولــی شــیعه 

نمی‌توانــد بــه آن اســتدلال کنــد، چــرا کــه شــیعه معتقــد اســت کــه صحابیــان بجــز اندکــی، همــه 

گمــراه و حتــی کافــر شــدند لــذا، اجمــاع آنــان نمی‌تواندحجــت و دلیــل باشــد و در آخــر این‌کــه 

حتــی اگــر چنیــن اجماعــی حجــت باشــد و از اشــکال پیشــین صــرف نظــر شــود،آنچه در بطــان 

نــص بــر ابوبکــر و عبــاس ذکــر شــده اســت،صحیح نمی‌باشــد )رک: آمــدی،1423ق، 5: 166- 

ــد از  ــامی بع ــت اس ــداد ام ــر ارت ــی ب ــرده مبن ــیعه وارد ک ــر ش ــنت ب ــل س ــه اه ــی ک 168(؛ ادعای

رحلــت پیامبــر اکــرم، برداشــتی اســت کــه از روایــت مشــهور حضــور صحابــه بــر حــوض کوثــر 
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ــاری،1410ق،  ــابه )رک: بخ ــث مش ــیدن آن و احادی ــان از نوش ــادی از آن ــده‌ی زی ــدن ع ــع ش و من

ــته از  ــن دس ــداد در ای ــور از ارت ــه منظ ــت؛ در حالی‌ک ــه اس ــورت گرفت 8: 136، 149، 150(، ص

ــت روی‌آوردن  ــای جاهلی ــمت ارزش‌ه ــه س ــر و ب ــه از راه و روش پیامب ــت صحاب ــث، برگش احادی

ــول از  ــث منق ــایر احادی ــا در س ــن معن ــه ای ــد، ک ــی نمی‌باش ــداد اصطلاح ــور، ارت ــت و منظ اس

ــز آمــده اســت )رک: ناصــف، 1381ق، 5: 61؛ بخــاری، 1410ق، 4: 61(. پیامبراکــرم نی

3-2. تواتر و یاعدم تواترحدیث غدیر

ــی در  ــث ایجاب ــک حدی ــوان ی ــه عن ــه‌ی اول ب ــیعه، در درج ــی ش ــب کلام ــر در کت ــث غدی حدی

جهــت اثبــات امامــت بــا فصــل علــی )ع(، همــراه بــا ذکــر دلایــل ســندی و محتوایــی و بــا قیــد 

مْ؟« در ابتــدای حدیــث 
ُ
سِــك

ُ
ــمْ مِــنْ أنْف

ُ
ــى بِك

َ
سْــتُ أوْل

َ
ل
َ
هَــا النّــاسُ أ »متواتــر بــودن« و بــا عبــارت »أيُّ

هُ، وَ عَــادِ مَــنْ 
َ
هُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالا

َّ
هُ؛ الل

َ
ا عَلِــىٌّ مَــوْلا

َ
هَــذ

َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْلا

ُ
مَــنْ ك

َ
و در ادامــه بــا جملــه‌ی »ف

ــداد، 1405ق،  ــت )رک: فاضل‌مق ــده اس ــهُ« آم
َ
ل

َ
ذ

َ
ــنْ خ ل° مَ

ُ
ــذ

ْ
ــرَهُ، وَ اخ ــنْ نَصَ ــرْ مَ ــادَاهُ، وَ انْصُ عَ

347؛ علامــه حلــی، 1365ش، 188؛ محمــدی، 1378ش، 488( کــه ایــن ویژگی‌هــا می‌توانــد 

بیانگــر تواتــر ایــن حدیــث از جهــت لفظــی و دلالــت در منابــع کلامــی شــیعه باشــد. 

در برخــی از منابــع کلامــی بــه طــرق مختلــف نقــل حدیــث در کتــب شــیعی و ســنی اشــاره 

شــده اســت، بــرای نمونــه ســیدبن‌طاووس در الطرائــف نزدیــک 120 طریــق از اهــل ســنت ذکــر 

ــر  ــن جری ــق و اب ــل 40 طری ــداد، 1405ق، 347( و از احمدبن‌حنب ــت )رک: فاضل‌مق ــرده اس ک

ــق و  ــتانی 120 طری ــعید سجس ــق و از ابوس ــده 105 طری ــق و از ابن‌عق ــش از 70 طری ــری بی طب

ــرده شــده اســت )رک: طوســی،1407ق، 227(.  ــام ب ابوبکــر جعابــی 125 طریــق ن

مهمتریــن دلیــل متکلمیــن شــیعه بــر تواتــر حدیــث غدیــر ایــن اســت کــه قاطبــه‌ی شــیعه ایــن 

حدیــث را از اســاف خــود نقــل کرده‌انــد و نکتــه‌ای کــه حائــز اهمیــت اســت، وجــود ســندهای 

متصــل همــراه بــا جمــع کثیــری از راویــان در ایــن حدیــث و گرایــش علمــای امــت بــه پذیــرش آن 

اســت )رک: شــریف مرتضــی، 1410ق، 2: 261-262(. متکلمــان اهــل ســنت در نقــد ادعــای 

متواتــر بــودن حدیــث غدیــر، دو ادعــا و اشــکال ذیــل را مطــرح کرده‌انــد. 

3-2-1. خبر آحاد بودن حدیث غدیر و استدلال بر آن

هُ« را 
َ
ا عَلِــىٌّ مَــوْلا

َ
هَــذ

َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْلا

ُ
در کتــب کلامــی اهــل ســنت، حدیــث غدیــر و عبــارت »مَــنْ ك

از اخبــار آحــاد می‌داننــد و برآننــد کــه خبــر واحــد در ایــن بــاره حجــت نیســت عــاوه بــر ‌ایــن، 

بــزرگان حدیــث ماننــد بخــاری و مســلم و واقــدی آن را نقــل نکرده‌انــد و برخــی از ائمــه‌ی حدیــث 
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ــث طعــن وارد کــرده  ــن حدی ــم رازی2 در صحــت ای ــی‌داوود سجســتانی‌1 و ابوحات ــه ابن‌اب از جمل

ــر  ــل آن، اتفاق‌نظ ــد در نق ــن معتقدن ــم چنی ــت؛ ه ــیده اس ــد کش ــه نق ــان آن را ب ــظ، راوی و جاح

وجــود نــدارد و ادعــای تواتــر از ســوی شــیعه را ناشــی از خــود بــزرگ بینــی آنــان می‌داننــد )رک: 

ــدی، 1423ق، 5: 181(. ــی، 1401ق، 5: 274؛ آم تفتازان

3-2-2. خدشه در استدلال شیعه به اجماع امت بر صحت حدیث غدیر

ــد-  ــر اتفــاق نظــر دارن ــر صحــت حدیــث غدی ــن ادعــا را کــه امــت ب ــن اهــل ســنت، ای متکلمی

ــد و این‌کــه همــه امــت ایــن  چــه در ترجیــح علــی )ع( و چــه در بحــث امامــت او- را نمی‌پذیرن

ــر  ــت ب ــاع ام ــن اجم ــرض پذیرفت ــر ف ــد و ب ــی نمی‌دانن ــول قطع ــد را، قب ــول کرده‌ان ــث را قب حدی

صحــت آن،معتقدنــد کــه ایــن اجمــاع ظنــی خواهــد بــود چراکــه، بــزرگان حدیــث از جملــه ابــن 

ــد )رک: رازی، 1986م، 2: 298(.  ــراد وارد کرده‌ان ــن و ای ــر آن طع ــم رازی ب ــی‌داوود و ابوحات اب

بطــور کلــی، اهــل ســنت اخبــار شــیعه را متواتــر نمی‌داننــد و نشــر آن را از ســوی برخــی می‌داننــد 

کــه واضــع حدیــث در زمــان گذشــته بوده‌انــد، ماننــد برخــی اخبــار آحــاد از پیامبراکــرم )ص( کــه 

بتدریــج رواج یافتــه و متواتــر گردیــده اســت )رک: باقلانــى، 1407ق، 165؛ شهرســتانی، 1425ق، 

.)495 -494

نَّ 
َ
یْــهِ أ

َ
 عَل

ُ
لِيــل

َّ
»رازی« در کتــاب »الاربعیــن« بــه ایــن مطلــب چنیــن اشــاره کــرده اســت: »وَ الد

 
َ

لِــك
َ
ــمُ زَمَــانُ ذ

َ
ــر°بِ،و لا يَعْل

َ
غ

ْ
ــر°قِ و ال

َّ
ش

ْ
ــدِ اشــتَهَرت° الآنَ فِــى ال

َ
اذِبَــةِ ق

َ
ك

ْ
رَاجِيــفِ ال

َ ْ
 مِــنَ ال

ً
ثِيــرا

َ
ك

انَ« )رازی، 1986م، 2: 458(؛ زیــرا مــاک 
َ
وَاضِــعَ مَــن° ك

ْ
 ال

َ
لِــك

َ
ن° ذ

َ
 أ

َ
انَ وَ ل

َ
ى° زَمَــانٍ ك

َ
 أ

ِ
وَضــع

ْ
ال

ــل  ــم حاص ــی عل ــر گروه ــدر از خب ــر ق ــس ه ــت، پ ــب آن اس ــم از جان ــب عل ــر کس ــر متوات خب

شــود، تواتــر آن دانســته می‌شــود و اهــل ســنت، حدیــث غدیــر را از ایــن قبیــل نمی‌دانند،چراکــه 

معتقدنــد صحــت آنچــه کــه شــیعه از طریــق نــص جلــی در شــأن علــی )ع( بــه آن خبــر داده‌اســت 

ــه  ــث گفت ــان حدی ــود واضع ــال وج ــورد احتم ــه در م ــه آنچ ــه ب ــا توج ــت و ب ــوان پذیرف را، نمی‌ت

ــی در  ــص جل ــر ن ــه توات ــاد ب ــد اعتق ــان می‌کنن ــن بی ــم چنی ــد؛ ه ــد باش ــم، نمی‌توان ــد، متواتره ش

ایــن مــورد، مطلبــی اســت کــه بــا اصــول امامیــه ســازگار نیســت؛ زیــرا همــه‌ی امــت بــه اعتقــاد 

ــان در اســام  ــد شــدند و تنهــا گــروه اندکــی از آن شــیعه پــس از رحلــت رســول خــدا‌ )ص( مرت

باقــی ماندنــد کــه تعدادشــان بــه عــدد تواتــر نمی‌رســد، و بــه غیــر از ایــن گــروه قلیــل، بقیــه کافــر 

ابــوداوود )رک:  الســنن  کتــاب  أبــوداود سليمان‌بن‌الأشــعث )202-275ق(، حنبلــی مذهــب، صاحــب   .1
 .)160-159  :1 بی‌تــا،  ابی‌یعلــی،  ابــن  191؛  1995م،22:  ابن‌عســاکر، 

ــم رازی از  ــه ابوحات ــی رازی )195-277ق(، معــروف ب ــن مهــران حنظل ــن داود ب ــذر ب ــن من ــس ب 2. محمدبن‌ادری
ــا، 9: 31(. ــر، بی‌ت ــت )رک: ابن‌حج ــنت اس ــل س ــه اه ــزرگ و ائم ــان ب ــان و محدث ــان، رجالی حافظ
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هســتند و از سخنانشــان دلیــل و حجــت اقامــه نمی‌شــود )رک: آمــدی، 1423ق، 5: 163- 164(؛  امــا 

مطلــب قابــل تأمــل ایــن اســت کــه اگــر احتمــال وجــود واضعــان حدیــث در هــر دوره، دلیــل متقنــی 

اســت بــر عــدم وجــود احادیــث متواتــر از جانــب شــیعه، ایــن احتمــال در مــورد احادیــث مرتبــط 

بــا ابوبکــر نیــز وجــود دارد و چطــور بــا ایــن اوصــاف، متکلمیــن اهــل ســنت ادعــای تواتــر نــص 

جلــی دربــاره‌ی ابوبکــر را دارنــد؟ اســتدلال بــر احادیــث ارتــداد صحابــه بعــد از پیامبــر، بــدون 

توجــه بــه مفهــوم اصلــی آن و نظراتــی کــه در مــورد آن مطــرح شــده، چگونــه مبنــای عــدم اعتقــاد 

ــرد؟  ــرار می‌گی ــاره، ق ــن ب ــت در ای ــاع ام ــدم اجم ــی )ع( و ع ــورد عل ــی در م ــص جل ــر ن ــه توات ب

ــد. ــه نکرده‌ان ــرای آن ارائ ــه مــواردی هســتند کــه متکلمــان اهــل ســنت پاســخی ب این‌هــا از جمل

مْ؟« بــا فــرض پذیــرش تواتــر 
ُ
سِــك

ُ
ف

ْ
ــمْ مِــنْ أن

ُ
ــى بِك

َ
 أوْل

ُ
سْــت

َ
ل
َ
3-2-3. آحــاد بــودن عبارت»أ

اصــل حدیــث غدیــر

ــد )رک: شــریف  ــر می‌دانن در حالــی کــه کتــب کلامــی شــیعه، وجــود مقدمــه‌ی حدیــث را متوات

ــه  ــه‌ی مقدم ــر جمل ــنت، توات ــل س ــیوخ اه ــزرگان و ش ــیاری از ب ــی، 1410ق،2: 296(،بس مرتض

را انــکار می‌کننــد و معتقدنــد از بــاب اخبــار آحــاد اســت و آنچــه ثابــت اســت ایــن 

ــرا ایــن جملــه را  هُ ... إلــى آخــر الخبــر«، زی
َ
ــوْلا ــتُ مَ نْ

ُ
ــنْ ك ســخن پیامبــر )ص( اســت کــه: »مَ

امیرالمؤمنیــن )ع( در مجالــس متعــدد هنــگام ذکرفضائلــش تکــرار کــرده اســت )رک: همدانــی، 

.)152-151  :20 1962م، 

4. نقد متنی متکلمان اهل سنت بر حدیث غدیر

مْ« را 
ُ
ــك سِ

ُ
ــنْ أنْف ــمْ مِ

ُ
ــى بِك

َ
وْل

َ
ــتُ أ سْ

َ
ل
َ
ــه »أ ــارت مقدم ــنت عب ــل س ــان اه ــر راوی ــه اکث در حالی‌ک

ذکــر کرده‌انــد )رک: ابن‌اثیــر، 1415ق، 4: 367؛ احمدبن‌حنبــل، 1995م، 4: 372(. برخــی 

ــح  ــر صحی ــتند و اگ ــر هس ــث غدی ــن حدی ــادت« در مت ــه »زی ــل ب ــنت قائ ــل س ــن اه از متکلمی

ــا  ــوان ادع ــه نمی‌ت ــد ک ــد و معتقدن ــاده می‌دانن ــه را زی ــارت مقدم ــد، عب ــت را بپذیرن ــودن روای ب

کــرد کــه امــت بــر آن اجمــاع دارنــد؛ زیــرا اکثــر اهــل حدیــث بــا آن موافــق نبودنــد، و بــر فــرض 

ــی )ع(  ــت عل ــر امام ــیله‌ی آن را ب ــاح بوس ــتدلال و احتج ــت اس ــادت؛ صح ــت و زی ــول صح قب

نمی‌پذیرنــد )رک: آمــدی، 1423ق، 5: 181(. 

ــر را انــکار می‌کننــد، و آن را از  بســیاری از شــیوخ اهــل ســنت، اثبــات مقدمــه از طریــق توات

ــار آحــاد می‌داننــد )رک: همدانــی، 1962م،20: 151(. نتیجــه این‌کــه، وقتــی تعــداد زیــادی  اخب

از راویــان، مقدمــه حدیــث را نقــل نکرده‌انــد1، پــس نمی‌تــوان بــا تمســک بــه ایــن مطلــب ادعــا 

ــه  ــانی ک ــدگان، از کس ــت کنن ــداد غفل ــا تع ــد ام ــرده ان ــر نک ــه را ذک ــر، مقدم ــر غدی ــان خب ــی از راوی ــه برخ 1. البت
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ــی« می‌باشــد بلکــه بــه معنــای »ناصــر« خواهــد بــود 
َ
و°ل

َ
ــی« بــه معنــای »أ

َ
کــرد کــه لفــظ »مَو°ل

هُ، ... وَ انْصُــرْ 
َ
هُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالا

َّ
بــه دلیــل جملــه‌ی آخــر حدیــث کــه رســول خــدا می‌فرمایــد: »الل

مَــنْ نَصَــرَهُ ...« تــا آخــر حدیــث )رک: ایجــی، 1325ق، 8: 361(. کلام پیامبــر اکــرم )ص(، مبنــی 

هُ« بــدون ذکــر مقدمــه، خــود دلالــت می‌کنــد بــر این‌کــه 
َ
ا عَلِــىٌّ مَــوْلا

َ
هَــذ

َ
هُ ف

َ
ــتُ مَــوْلا نْ

ُ
ــنْ ك بر»مَ

اکثــر کســانی کــه ایــن حدیــث را روایــت کرده‌انــد، عبــارت مقدمــه را ندیده‌انــد و اصــرار و اتفــاق 

ــد )رک:  ــر دارن ــاف نظ ــورد آن اخت ــان، در م ــه مخالف ــرا ک ــدارد؛ زی ــود ن ــول آن وج ــر قب ــا ب علم

شــریف‌مرتضی، 1410ق، ‏2: 267(.

ــتُ  سْ
َ
ل
َ
ــه »أ ــارت مقدم ــود عب ــدم وج ــر ع ــنت بخاط ــل س ــان اه ــی از متکلم ــن، برخ هم‌چنی

مْ« در برخــی از روایــات در انشــاد علــی )ع( در میــان اهــل شــورا، ایــن 
ُ
سِــك

ُ
ــنْ أنْف ــمْ مِ

ُ
ــى بِك

َ
أوْل

اتفــاق را دال بــر عــدم وجــود عبــارت مقدمــه و زیــاده بــودن آن می‌داننــد و معتقدنــد چــون دلیــل 

شــیعه بــر وجــوب امامــت از طریــق ایــن حدیــث، وابســته بــه مقدمــه اســت بــه همیــن دلیــل بــر 

کیــد دارند؛امــا بایــد توجه داشــت کــه علــی )ع( در آن جلســه  صحــت و وجــود عبــارت مقدمــه، تأ

عــاوه بــر حدیــث غدیــر، از حدیــث »طائــر« نیــز بعنــوان فضایــل و مناقــب خــود یــاد می‌کنــد و 

هُــمَّ ابْعَــث° 
َّ
لل

َ
ــهِ )ص(: ا

ّ
 الل

ُ
ــهُ رَسُــول

َ
 ل

َ
ــال

َ
 ق

ٌ
م°رَجُــل

ُ
 ‌فِكي

َ
آن را بــه اقتصــار چنیــن بیــان می‌فرمایــد: »أ

یْــرِي« و از »اهــداء طائــر« یــادی نمی‌کنــد، در حالی‌کــه متــن 
َ

 مَعِــيَ، غ
ُ

ل
ُ
ک

ْ
 یَــا

َ
قِــک

ْ
ل

َ
حَــبِّ خ

َ
ــيَّ بِأ

َ
إل

 
َ

ــال
َ

ق
َ
یْــنِ ف

َ
ائِــرٌ مَشــوِيٌّ بَيــنَ رَغِيف

َ
ــهِ )ص( ط

ّ
هــدِي لِرَسُــولِ الل

ُ
ــهُ أ حدیــث »طائــر« چنیــن اســت: »اِنَّ

جَــاءَ عَلــيٌّ )ع( ... الحديــث« )رک: ترمــذی، 
َ
( ف

َ
یْــک

َ
 إِل

َ
قِــک

ْ
ل

َ
حَــبِّ خ

َ
هُــمَّ ائْتِنِــی بِأ

َّ
لل

َ
ــهِ: )ا

ّ
 الل

ُ
رَسُــول

1999م، 2: 299؛ حاکــم، 1411ق، 3: 130- 131( و یــا وقتــی از مــردم در مــورد فتــح خیبــر بــه 

ــد و کلام  ــرح نمی‌ده ــل ش ــور کام ــرا را بط ــرد، ماج ــرار می‌گی ــرم )ص( اق ــول پیامبراک ــیله‌ی ق وس

را بــه دلیــل شــهرت واقعــه، در‌حــد لازم کوتــاه می‌کنــد، چراکــه اعتــراف و تصدیــق بــه بخشــی از 

مطلــب، اعتــراف بــه کل مطلــب اســت و همیــن موضــوع، علــتِ غفلــتِ برخــی از راویــان در عــدم 

ذکــر مقدمــه‌ی حدیــث غدیــر اســت )رک:‌ شــریف‌مرتضی،1410ق، 2: 268-267(.

5. نقد محتوایی متکلمان اهل سنت بر حدیث غدیر

ــی« در دو بخــش جداگانــه، 
َ
محــور اصلــی در نقــد محتوایــی حدیــث غدیــر بــه معنــای واژه‌ی »مَوْل

ا 
َ

ــذ هَ
َ
هُ ف

َ
ــوْلا ــتُ مَ نْ

ُ
ــنْ ك ــارت »مَ ــی« در عب

َ
ــی »مَوْل ــد‍ محتوای ــش اول، نق ــود. بخ ــوط می‌ش مرب

ــی« بــا اســتفاده از کلمــه‌ی 
َ
هُ« می‌باشــد و بخــش دوم، مربــوط بــه تبییــن معنــای »مَوْل

َ
عَلِــىٌّ مَــوْلا

مقدمــه را آورده‌انــد، نــه تنهــا بیشــتر نیســتند بلکــه نزدیــک بــه آن هــم نیســتند و همــه‌ی راویــان شــیعه، ایــن خبــر را 
بــا مقدمــه‌ی آن نقــل مــی کننــد بنابرایــن، بــه قصــور غفلــت کننــده در ذکــر مقدمــه اعتراضــی نیســت؛ زيــرا اســتدلال 

بــر نقــلِ نقــل كننــدگان آن اســت )رک: شــریف‌مرتضی، 1410ق، 2: 267(.
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مْ؟« 
ُ
سِــك

ُ
ــمْ مِــنْ أنْف

ُ
ــى بِك

َ
سْــتُ أوْل

َ
ل
َ
ــى« اســت کــه در مقدمــه و صــدر حدیــث در عبــارت »أ

َ
وْل

َ
»أ

ذکــر شــده اســت. 

هُ«
َ
ا عَلِىٌّ مَوْلا

َ
هَذ

َ
هُ ف

َ
 مَوْلا

ُ
نْت

ُ
ی« در عبارت »مَنْ ك

َ
5-1. نقد محتوایی »مَوْل

هُ«، بــا 
َ
ا عَلِــىٌّ مَــوْلا

َ
هَــذ

َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْلا

ُ
ــی« در عبــارت »مَــنْ ك

َ
متکلمیــن شــیعه در تبییــن معنــای »مَوْل

اســتفاده از شــواهد قرآنــی ماننــد آیــات شــریفه )الحدیــد: 15؛ المائــده: 55؛ النســاء: 33( بیــان 

ــت  ــده اس ــر« آم ــرف و تدبی ــه تص ــی ب ول
َ
ــای »ا ــه معن ــی« ب ــی« و »مَوَالِ

َ
ــه واژه‌ی »مَوْل ــد ک می‌کنن

)رک: شــریف‌مرتضی،1410ق، 2: 270،273(. 

جســتجو در ميــان اهــل لغــت و اســتعمالات عــرب نیــز نشــان می‌دهــد کــه ایــن واژه مكــرر 

ــت او  ــام و منزل ــه مق ــی ک ــده معمربن‌المثن ــت. ابوعبی ــده اس ــرف«، آم ــی در تص ول
َ
ــای »ا ــه معن ب

ــارُ  ــمُ النَّ
ُ
وَاك

ْ
در میــان اهــل لغــت مشــخص اســت در کتــاب »مجــاز القــرآن«، آیــه‌ی شــریفه »مَأ

ــش  ــی آت ــمْ« یعن
ُ
ىبِك

َ
وْل

َ
ــه خاتمــه می‌دهــد کــه »أ ــن جمل ــا ای ــد: 15( را ب ــمْ« )الحدی

ُ
ــيَ مَوْلاك هِ

ــى« در تأییــد تفســیر خــود 
َ
وْل

َ
بــرای تــو ســزاوارتر اســت، آن‌گاه ایــن بیــت »لبیــد« را در معنــای »أ

ــزی،  ــا« )تبری مَامَهَ
َ
ــا وَ ا هَ

َ
ف

ْ
ل

َ
ــةِ خ

َ
اف

َ
ی المَخ

َ
هُمَوْل ــب°اِنَّ حْسَ

َ
ــنِ ت ر°جَیْ

َ
الف

َ
ت° کِل

َ
ــد

َ
غ

َ
ــد: »ف ذکــر می‌کن

1418ق،150  بــه نقــل از: شــریف مرتضــی،1410ق، 2: 269(؛ نمونه‌هــای دیگــر اشــعار عــرب 

ا« )أخطــل، 
َ

حْمَــد
َ
ــابَ وَ ت هَ

َ
ن° ت

َ
ــشٍ أ رَیْ

ُ
حْــرَی ق

َ
هُ وَ أ

َ
اسِــبَعْد ــنَ النَّ ــا مِ هَ

َ
صْبَحَت°مَوْل

َ
أ
َ
عبارتنــد از: »ف

ــاج،  رَ« )عج
َ
ــک

َ
ــی ش

َ
نِ المَوْل

َ
ــقَّ ا ــی الحَ یْرِمَوَالِ

َ
ــی الخ

َ
عط

َ
ــذِی أ

َّ
ــهِ ال

َّ
‌لِل

ُ
حَمْد

ْ
ل
َ
1423ق، 84( و »ا

بی‌تــا،1: 4(.

ــه یــک معنــی می‌دانــد و مبــرد  ــی« را ب
َ
ــي« و »مَوْل  »فــراء« در کتــاب »معانــی القــرآن«، »وَلِ

ــى« )رک: 
َ
ــهِ المَوْل ــقُّ و مِثلِ ي° أحَ

َ
ــى أ

َ
وْل

َ
ــوَ أ ــذِي هُ

َّ
ــيُّ ال ــلِ الوَل ي أوِ

َ
 ت

ُ
ــل صْ

َ
ــت: »اِنَّ ا ــه اس ــز گفت نی

یْــرِ اِذنِ 
َ

جَــت° بِغ زَوَّ
َ
ةٍ ت

َ
مَــا اِمْــرَأ يُّ

َ
شــریف‌مرتضی،1410ق، 2: 268-271(. در حدیــث نیــز آمــده: »أ

مْرَهَــا«؛ کــه حاکــی 
َ
ي° وَالِــي أ

َ
هَــا أ « و بعــد از نقــل حدیــث گفته‌انــد: »وَليُّ

ٌ
نِكاحُهَــا بَاطِــل

َ
هَــا ف

َ
مَوْل

ــر،  ــت )رک: ابن‌أثي ــده اس ــى« اراده نش
َ
وْل

َ
ــای »أ ــر از معن ــی« غی

َ
ــظ »مَوْل ــه از لف ــت ک ــن اس از ای

1399ق، 4: 229؛ ترمــذی، 1999م، 1: 204(.

ــی« رادر معنایــی غیــر 
َ
در مقابــل، متکلمیــن اهــل ســنت بــا اســتفاده از انــواع نقدهــا، واژه »مَوْل

ــی« محــور نقدهــا می‌باشــد، 
َ
ــی کــه واژه‌ی »مَوْل ــد. از آن‌جای ــرار داده‌ان ــه تصــرف« ق ــی ب ول

َ
از »ا

ــده  ــدا نقدهــای لغــوی و ادبــی و ســپس نقدهــای عقلــی و در نهایــت، نقــد قرآنــی ذکــر گردی ابت

اســت.
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5-1-1. نقد لغوی

ــر، احتمــال این‌کــه  ــث غدی ــن صحــت حدی ــد در صــورت پذیرفت ــن اهــل ســنت معتقدن متکلمی

ــل پذیــرش اســت )رک: آمــدی، 1413ق،  ــر قاب ــی« باشــد غی
َ
وْل

َ ْ
ل

َ
ــای »ا ــه معن ــی« ب

َ
مَوْل

ْ
ل
َ
لفــظ »ا

ــه اســت: اول، یکــی از معانــی ایــن واژه  378؛ جوینــی، 1416ق، 338( کــه شــرح آن از دو جنب

ــت  ــل لغ ــان و اه ــان شناس ــت و از زب ــل°« اس ــای »مَفعَ ــه معن ــری ب ــل°«، و دیگ فعَ
َ
ــای »أ ــه معن ب

نقــل شــده کــه هیچ‌یــک بــه معنــای دیگــری بــه کار نمــی‌رود. دوم، اگــر یکــی از آن‌هــا بــه معنــای 

ــی« یکــی باشــد؛ اســتعمال هــر کــدام بجــای دیگــری 
َ
وْل

َ
ــی« و »أ

َ
دیگــری ذکــر شــود و معنــای »مَوْل

ــى مِــن° 
َ
وْل

َ
ا أ

َ
نٍ« و »هَــذ

َ
ــا

ُ
ــى مِــن° ف

َ
ا مَوْل

َ
ــه ایــن ترتیــب، دو جملــه‌ی »هَــذ جایــز خواهــد بــود ب

ــى 
َ
ا مَوْل

َ
نٍ« و»هَــذ

َ
ــا

ُ
ــى ف

َ
وْل

َ
ا أ

َ
نٍ«، هــر دو صحیــح خواهــد بــود و همین‌طــور دو عبــارت »هَــذ

َ
ــا

ُ
ف

ــن°  ــى مِ
َ
ا أوْل

َ
ــذ ــود: »هَ ــه می‌ش ــه گفت ــد، در حالی‌ک ــرار دارن ــت ق ــه از صح ــک درج نٍ« در ی

َ
ــا

ُ
ف

نٍ«، و 
َ

ــا
ُ
ــى ف

َ
ا مَوْل

َ
ــذ ــود: »هَ ــه می‌ش « وگفت

َ
ــك لِ

َ
ــن° ذ ‌ىمِ

َ
ا مَوْل

َ
ــذ ــد: »هَ ــی نمی‌گوین «، ول

َ
ــك لِ

َ
ذ

نٍ« )رک: ایجــی، 1325ق، 8: 361؛ رازی، 1986م، 2: 298؛ 
َ

ــا
ُ
ــى ف

َ
وْل

َ
ا أ

َ
نمی‌گوینــد: »هَــذ

ــدی، 1423ق، 5: 182-181(. آم

متکلمیــن اهــل ســنت در ایــن رابطــه، بــه منابــع لغــوی موجــود اشــاره‌ای نمی‌کننــد و مطالــب 

حالــت کلی‌گویــی دارنــد، در صورتــی کــه شــواهدی در کتــب لغــت و تفاســیر اهــل ســنت وجــود 

دارد کــه ایــن دو واژه بــه یــک معنــا هســتند، از جملــه‌ی لغت‌شناســان بــه محمدبن‌ســائب کلبــی 

)م146ق(، الفــراء )م207ق( و ابن‌منظــور )م711ق( و از جملــه‌ی مفســران بــه علی‌بن‌احمــد 

ــی )م671ق( و  ــه قرطب ــد، ابوعبدالل ــه حدی ــوره مبارک ــه 15 س ــیر آی ــدی )م468ق( در تفس واح

ــرد. ــاره ک ــوان اش ــفی )م710ق( می‌ت نس

5-1-2. نقد ادبی

ــی« را 
َ
وْل

َ
ــای »ا ــه معن ــی« ب

َ
ــاق »مَوْل ــال اط ــر احتم ــی اگ ــنت، حت ــل س ــن اه ــدگاه متکلمی از دی

ــر  ــق نظ ــت، طب ــول نیس ــل قب ــی قاب ــه ادب ــا از جنب ــن معن ــوب ای ــر وج ــث غدی ــم؛ در حدی بپذیری

ــرف«  ــی بالتص ول
َ
ــای »ا ــی« در معن

َ
ــظ »مَوْل ــن«، لف ــول الدی ــی اص ــکار ف ف

َ
ــکار الا ب

َ
ــب »ا صاح

ــی ظاهــر باشــد،  ــن ادعــا کــه اگــر لفــظ در هــر يــک از معان ــدارد و از ســوی دیگــر، ای ظهــور ن

ــت  ــیِ کلی ــد، نف ــی« می‌باش
َ
وْل

َ
ــرى و آن »ا ــز ديگ ــر چي ــه ب ــود، ن ــل ش ــا حم ــان معن ــر هم ــد ب باي

کلام اســت؛ زیــرا در غــرض اصلــی از وضــع لغــت کــه تلاقــی و اجتمــاع اســت، اختــال ایجــاد 

ــم  ــر بگیری ــن« در نظ ــر« و »معی ــای »ناص ــر در معن ــی« را ظاه
َ
ــه‌ی »مَوْل ــر کلم ــذا اگ ــد، ل می‌کن

نیــازی بــه توضیــح و بیــان نیــز نخواهــد داشــت. هــم چنیــن، اصــل بــر ایــن اســت کــه در مــواردی 
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ــی« فقــط بــه معنــی 
َ
کــه معانــی متعــدد می‌شــود بــه منظــور ازدیــاد فایــده اســت و اگــر لفــظ »مَوْل

ــی« باشــد؛ کمتریــن فایــده را دارد )رک: آمــدی، 1423ق، 5: 183(. »آمــدی« در ادامــه بیــان 
َ
وْل

َ
»ا

ــر  ــی« در نظ
َ
وْل

َ
ــر از »أ ــی غی ــی« را در معنای

َ
ــر »مَوْل ــت اگ ــد اس ــیعه معتق ــه ش ــن ک ــد، ای می‌کن

بگیریــم، فایــده‌ای در آن نیســت؛ زیــرا از کلام خداونــد معلــوم اســت کــه مــردان و زنــان مؤمــن، 

وْلِيــاءُ بَعْــضٍ‏« )التوبــه:71(؛ بایــد گفــت 
َ
هُــمْ أ

ُ
 بَعْض

ُ
مُؤْمِنــات

ْ
مُؤْمِنُــونَ وَ ال

ْ
دوســت یکدیگرنــد: »وَال

کــه آنچــه بــرای علــی )ع( در حدیــث ثابــت شــده، یــاری کــردن همــه مؤمنــان اســت، و »یــاری 

کــردن« بیــان شــده در آیــه، یــاری و پشــتیبانی مؤمنــان از یکدیگــر اســت بنابرایــن، آنچــه کــه در 

آیــه و حدیــث آمــده یکــی اســت؛ ولــی همــراه بــا ایــن قیــد کــه در آیــه‌ی مذکــور، نصــرت و یــاری 

کــردن مؤمنــان نســبت بــه یکدیگــر بصــورت عمــوم بیــان شــده اســت؛ هــم چنیــن، در همراهــی 

ــم  ــاز و تعظی ــرم )ص( امتی ــاداری پیامبراک ــه وف ــبت ب ــی )ع( نس ــوالات عل ــاداری و م ــران وف و اقت

مضاعفــی اســت کــه از آیــه حاصــل نمی‌آیــد و پوشــیده نیســت کــه ایــن، یکــی از بزرگتریــن فوایــد 

در ذکــر حدیــث اســت، البتــه ایــن مقــدار از محبــت و حمایــت، مســتلزم اقامــه‌ی امامــت نخواهــد 

ــتی  ــت و دوس ــدار از حمای ــن مق ــم ای ــر بپذیری ــی اگ ــدی، 1423ق، 5: 184( و حت ــود )رک: آم ب

بــر امامــت دلالــت دارد، خبــر واحــدی اســت کــه در مقابــل اجمــاع امــت، اعتبــاری نــدارد و در 

صورتــی کــه ایــن خبــر واحــد را هــم بپذیریــم در نهایــت دلالــت بــر اســتحقاق امامــت در آینــده 

ــیعه  ــه ش ــت ک ــی اس ــن پرسش ــرد؟ و ای ــی ک ــل از او را نف ــه‌ی قب ــت ائم ــد امام ــرا بای ــا چ دارد، ام

ــی، 1401ق، 5: 274(. ــداده اســت )رک: تفتازان ــه آن ن پاســخی ب

5-1-3. نقد عقلی بر پایه‌ی نقد سندی )تواتر حدیث(

صاحــب »المغنی«1معتقــد اســت آنچــه را شــیعه در تواتــر حدیــث غدیــر ادعــا می‌کنــد حجتــی 

ــر آن  ــود و ب ــت ب ــات امام ــر اثب ــر ب ــن خب ــر ای ــرا اگ ــا؛ زی ــع آن‌ه ــه نف ــه ب ــت ن ــرر آن‌هاس ــه ض ب

ــد  ــرک نمی‌کردن ــه آن را ت ــتدلال ب ــد و اس ــیده نمی‌مان ــه پوش ــزرگان صحاب ــر ب ــرد، ب ــت می‌ک دلال

و در امــر امامــت توقــف نمی‌نمودنــد؛ ایــن ســخن کــه مــردم اطاعــت و فرمان‌بــرداری را از روی 

عنــاد و دشــمنی تــرک کردنــد و علــی )ع( احتجــاج را از روی تقیــه تــرک کــرد، نشــانه‌ی گمراهــی و 

نهایــت وقاحــت اســت )رک: همدانــی، 1962م، 20: 148(، در پاســخ بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 

داشــت کــه اگــر علــی )ع( و یارانشــان در ســقیفه حضــور نداشــتند و مشــغول تــدارکات رحلــت 

پیامبراکــرم بودنــد ولــی در روز شــورا و دوران هــای بعــد، شــاهد اســتدلال آن حضــرت بــه حدیــث 

غدیــر هســتیم و علــی )ع( نــه تنهــا تــرک احتجــاج نکردنــد بلکــه در مــوارد متعــدد از فضایــل خــود 

ــه  ــت ك ــی )م415ق( اس ــد همدان ــى عبدالجباربن‌احم ــر قاض ــدل«، اث ــد و الع ــواب التوحي ــى أب ــى ف 1. »المغن
ــد. ــه م‏ىباش ــب معتزل ــى مذه ــائل كلام ــون مس پيرام
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ســخن می‌گفتنــد؛ »تفتازانــی« نیــز معتقــد اســت، چــون اکثــر راویانــی کــه ایــن حدیــث را نقــل 

کرده‌انــد، مقدمــه‌ی حدیــث را روایــت نکرده‌انــد تــا آن را دلیلــی قــرار دهنــد بــرای اینکــه منظــور 

هُــمَّ وَالِ 
َّ
لل

َ
ــی« می‌باشــد و بــا توجــه بــه صحــت روایــت مؤخــر، یعنــی عبــارت »ا

َ
وْل

َ
ــی«، »ا

َ
از »مَوْل

ــی«، »ناصــر و 
َ
هُ، ... وَ انْصُــرْ مَــنْ نَصَــرَهُ ...« می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه منظــور از »مَوْل

َ
مَــنْ وَالا

محــب« اســت و صــرف ایــن احتمــال بــرای دفــع اســتدلال شــیعه در ایــن بــاره، کافــی اســت )رک: 

تفتازانــی، 1401ق، 5: 274(.

5-1-4. نقد عقلی بر پایه‌ی نقد لغوی

ــی« را از لحــاظ لغــوی بــر معنــای »ناصــر« حمــل کنیــم بــه ایــن معنــا کــه »مَــنْ 
َ
اگــر لفــظ »مَوْل

ــهُ« از نظــر متکلمیــن 
َ
 ل

ٌ
د عَلــىٌّ سَــيِّ

َ
ــهُ، ف

َ
 ل

ً
دا نْــتُ سَــيِّ

ُ
ــهُ« و یــا »مَــنْ ك

َ
عَلــىٌّ نَاصِــرٌ ل

َ
ــهُ ف

َ
 ل

ً
نْــتُ نَاصِــرا

ُ
ك

ــه  ــان ب ــه اطمین ــاند ک ــی را می‌رس ــلِ بزرگ ــم و تجلی ــظ، تعظی ــن لف ــک ای ــدون ش ــنت، ب ــل س اه

ســامت باطــن علــی )ع( از کفــر و فســق را افــاده می‌کنــد و هیچ‌کــس او را دوســت نــدارد مگــر 

کســانی کــه خــدا و رســولش را دوســت دارنــد؛و ایــن خــود بزرگتریــن مــدح و والاتریــن منصــب را 

بــرای او می‌رســاند. هــم چنیــن، رســول خــدا )ص( در تبلیــغ احــکام الهــی از هیــچ کــس ترســی 

نداشــت )المائــدة: 67(؛ پــس اگــر مقصــود، تقریــر امامــت بــود، آن را بــا لفــظ صریــح و روشــن 

ــود  ــته می‌ش ــرد، دانس ــر نک ــح ذک ــظ صری ــا لف ــون آن را ب ــرد و چ ــاد می‌ک ــد ی ــه می‌دانن ــه هم ک

ــه  کــه هــدف از ایــن خبــر، ذکــر امــر امامــت نیســت )رک: رازی، 1986م، 2: 299-300(، البت

همیــن اشــکال بــر ادعــای اهــل ســنت نیــز وارد اســت کــه، چــرا پیامبراکــرم بــه لفــظ »ناصــر و 

محــب« تصریــح نکردنــد؟ مضــاف بــر این‌کــه اســتفاده از لفــظ مشــترک همــراه قرینــه، بــه دور از 

فصاحــت و بلاغــت نیســت.

5-1-5. نقد عقلی بر پایه‌ی نقد ادبی

ــر  ــه، اگ ــت ک ــن اس ــد ای ــرح می‌کنن ــنت مط ــل س ــان اه ــه متکلم ــری ک ــل دیگ ــل تأم ــب قاب مطل

ــي‏ءٍ« نخواهــد بــود، بلکــه 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
ــی بِهِــم° فِــى ك

َ
وْل

َ
ــی« را بپذیریــم، بــه معنــای »ا

َ
وْل

َ
احتمــال معنــای »ا

شــيَاءِ« باشــد همانطــور کــه خداونــد متعــال 
َ
ــی بِهِــم° فِــى بَعْــضِ الأ

َ
وْل

َ
جایــز اســت بــه معنــای »أ

بَعُــوهُ« )آل عمــران: 67(، کــه اولویــت در اتبــاع 
َّ
ذِيــنَ ات

َّ
ل

َ
ــاسِ بِإِبْرَاهِيــمَ ل ــى النَّ

َ
وْل

َ
می‌فرمایــد: »إِنَّ أ

ــوزان  ــه دانش‌آم ــد این‌ک ــرف در آن را، مانن ــه تص ــاند ن ــه را می‌رس ــرب من ــه او و ق ــاص ب و اختص

ــه در  ــت بلک ــر نیس ــرف و تدبی ــت در تص ــور اولوی ــه منظ ــتَاذِنَا« ک سْ
ُ
ــى بِا

َ
وْل

َ
ــنُ أ ــد: »نَحْ می‌گوین

ــی« بــودن در هــر چیــزی ماننــد حمایــت کــردن، 
َ
وْل

َ
امــری خــاص اســت و جایــز اســت کــه ایــن »ا
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ــدارد )رک:  ــت ن ــر امام ــت ب ــخن، دلال ــن س ــد؛ و ای ــردن باش ــرف ک ــا تص ــتن و ی ــت داش دوس

ــی« برگرفتــه 
َ
ایجــی، 1325ق، 8: 362(. هــم چنیــن، ابومســلم ذکــر کــرده اســت کــه کلمــه »مَوْل

ــد و  ــروی می‌کنن ــر پی ــا از یکدیگ ــی آن‌ه ــت، یعن ــیاء اس ــن اش ــاط بی ــوالات و ارتب ــتی و م از دوس

در عــرف بــه معنــای حمایــت و پیــروی از یکدیگــر در امــور مربــوط بــه دیــن اســت و ایــن معنــا 

ــد کــه  ــر جمعــی اســت ایجــاب می‌کن ــی ب ــرا این‌کــه شــخصی مَول مناســب امامــت نیســت؛ زی

ــی  ــرد، ول ــورت می‌گی ــرف ص ــی از دو ط ــت از یک ــس متابع ــود، پ ــروی ش ــاص از او پی ــور خ بط

اشــتقاق کلمــه مســتلزم »متابعــت از طرفیــن« اســت، و ایــن مناســب پیــروی و مــوالات در دیــن 

ــی« از جهــتِ امامــت نخواهــد 
َ
ــهُ مَوْل خواهــد بــود1. بنابرایــن، اگــر در مــورد امــام گفتــه شــود: »اِنَّ

ــه آن اختصــاص  ــه دیــن اســت؛ لــذا معانــی‌ای کــه امــام ب ــود، بلکــه از جهــتِ امــور مربــوط ب ب

می‌یابــد، و امامــت را افــاده مــی کنــد فقــط بوســیله شــرع دانســته می‌شــود؛ نــه عقــل، در نتیجــه 

ــی،  ــد )رک: همدان ــاده می‌کن ــت را اف ــت، امام ــر لغ « از نظ
َ

ــوْل ــظ »مَ ــه لف ــت ک ــوان گف نمی‌ت

1962م، 20: 156(.

یخی 5-1-6. نقد عقلی بر پایه‌ی رخداد تار

ــی«، وجــوب محبــت و 
َ
در کتــب کلامــی اهــل ســنت آمــده کــه در حدیــث غدیــر، منظــور از »مَوْل

تعظیــم و اطمینــان بــر ســامت باطــن اســت، زیــرا روایــت شــده کــه ایــن کلام زمــان منازعــه بیــن 

ىَ« و 
َ

نْــتَ مَــوْل
َ
»زیــد« و »علــی )ع(« رخ داده اســت، هنگامــی کــه علــی )ع( بــه زیــد گفــت: »أ

ــهِ )ص(«، ســپس پیامبــر اکــرم ایــن 
ّ
 الل

ُ
ــى رَسُــول

َ
نَــا مَوْل

َ
مَــا أ ، و اِنَّ

َ
ــك

َ
ــى ل

َ
سْــتُ مَوْل

َ
زیــد گفــت: »ل

ــن واقعــه تاریخــی  ــا ای ــت، ب ــد و اولوی هُ« را فرمودن
َ

ــوْل ــیٌّ مَ ا عَل
َ

ــذ هَ
َ
هُ ف

َ
ــوْل ــتُ مَ نْ

ُ
ــنْ ک ســخن »مَ

اســت، یعنــی هرکــس کــه از نظــر محبــت و تکریــم و اطمینــان از ســامت باطــن بــه او ســزاوارتر 

ولــی و ســزاوارتر اســت؛ بنابرایــن تفســیر کلمــه 
َ
باشــم، پــس علــی )ع( نیــز در ایــن مــوارد بــر او، ا

ــت2 )رک: رازی، 1986م، 2:  ــت اس ــه امام ــیر آن ب ــر از تفس ــده بهت ــر ش ــه ذک ــه آنچ ــی« ب
َ
»مَوْل

ــدی، 1423ق، 5: 184(.  299- 298؛ آم

ــت،  ــوَالات« در لغ ــه »مُ ــل کلم ــت. اص ــی« اس
َ
ــظ »مَوْل ــر از لف ــوالات« غی ــظ »م ــه لف ــت ک ــت داش ــد دق 1. بای

ــی، از ایــن بــاب خــارج اســت و منظــور از آن، »مــوالات« نمی‌باشــد 
َ
»متابعــت و پیــروی کــردن اســت« و لفــظ مَوْل

ــریف‌مرتضی، 1410ق، 2: 290(. « )ش
ً
ــا  عَلِيّ

َ
ــوَال ليُ

َ
ــي ف انَ يُوَالِين

َ
ــن ک ــد: »مَ ــرم نفرموده‌ان ــه پیامبراک چراک

ــه در  ــد در جنــگ موت ــرا زی ــی وارد اســت، اول نقــد تاریخــی، زی ــد جهــت نقــد محتوای ــن مطلــب از چن ــر ای 2. ب
هُ ...«، در 

َ
ــوْل ــتُ مَ نْ

ُ
ــنْ ك ــی بر»مَ ــرم مبن ــخن پیامبراک ــه س ــت در حالی‌ک ــه اس ــا رفت ــرت از دنی ــد از هج ــال 8 بع س

ــرا  ــی، زی ــد ادب ــداد، 1405ق، 349(. دوم نق ــت )رک: فاضل‌مق ــده اس ــراد ش ــرت، ای ــال 10 هج ــوداع در س حجة‌ال
ولاء عتــق اختصــاص بــه علــى )ع( نــدارد بلكــه مربــوط بــه همــه‌ی اقــارب پيامبراکــرم اســت درحالك‌ىــه حديــث در 
مقــام »اختصــاص و حصــر« اســت؛ ســوم نقــد عقلــی، صــدر حديــث ايــن معنــا را نفــى مك‏ىنــد و ربطــى بــا ولاء 

عتــق نــدارد )رک:محمــدی، 1378ش، 488(.
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5-1-7. نقد عقلی بر پایه‌ی سخن عمر

ــةٍ« در  ــنٍ وَ مُؤ°مِنَ  مُؤ°مِ
ِّ

ل
ُ
ــى ك

َ
ىَ و مَوْل

َ
صْبَحَت°مَــوْل

َ
از دیــدگاه صاحــب المغنــی، ســخن عمــر: »أ

واقعــه‌ی غدیــر، نشــان می‌دهــد کــه پیامبــر اکــرم )ص(، ایــن حکــم را در آن زمــان )فــی الوقــت( 

بــرای علــی )ع( ثابــت کــرده و صحیــح نیســت کــه آن را بــه امامــت نســبت دهیــم زیــرا در زمــان 

حیــات رســول خــدا، مشــارکتی بــرای رســول خــدا در مــواردی کــه امــام انجــام می‌دهــد، وجــود 

نــدارد مگــر مشــارکت بــا او در وجــوب مــوالات و وفــاداری در باطــن و ظاهــر، و ظاهــر خبــر ایــن 

ــلب و  ــت از او س ــی امام ــوده، و معن ــال ب ــان ح ــام در زم ــد او ام ــه می‌گوین ــا را دارد و این‌ک اقتض

ربــوده شــده اســت و تصــرف فــوری انجــام شــده، وجهــی نــدارد و صحبــت در مــورد آن نشــانه‌ی 

جهــل اســت )رک: همدانــی، 1962م،20: 147(.

5-1-8. نقد عقلی بر پایه‌ی مبنای اعتقادی شیعه

ــم°«  فِ فِیهِ ــرُّ صَ ــی بِالتَّ
َ
وْل

َ
ــای »ا ــی« را در معن

َ
ــه‌ی »مَوْل ــر کلم ــی اگ ــنت حت ــل س ــن اه متکلمی

 
ِ

ــح ــه مصال ــی )ع( ب ــه عل ــت ک ــن اس ــی ای ــه معن ــودن ب ــی« ب
َ
وْل

َ
ــن »ا ــه ای ــد ک ــد، معتقدن بپذیرن

ــدرت نفــوذ و  ــا کــه خــواه و ناخــواه ق ــن معن ــه ای ــه ب ــر اســت، ن گاه‌ت ــر و تصــرف آ مــردم در تدبی

ــوان  ــی )ع( بعن ــد عل ــورت لازم می‌آی ــن ص ــرا در ای ــد، زی ــته باش ــان را داش ــور آن ــرف در ام تص

امامــی نافذالحکــم در حــال حیــات پیامبراکــرم وجــود داشــته باشــد کــه در امــور امــت تصــرف 

می‌کنــد و بــدون شــک، بطــان چنیــن ســخنی مشــخص اســت چــرا کــه خــاف اجمــاع اســت و 

یــا این‌کــه ایــن امــر منحصــر بــه بعــد از رحلــت پیامبــر )ص( باشــد؛ و ایــن برخــاف آن چیــزی 

 »آمِــدی« 
ً
اســت کــه از ظاهــر کلمــه پیداســت )رک: آمــدی، 1423ق، 5: 184- 185(، امــا ظاهــرا

بــه ایــن نکتــه توجــه نداشــته کــه تصــرف و امــر و نهــی، مربــوط بــه زمــان بعــد از پیامبراکــرم اســت 

زیــرا ولایــت ولــی و جانشــین، امــری بالقــوه اســت، همان‌طــور کــه حضــرت زکریــا از خداونــد 

ــم: 6-5(. ــدی را دارد کــه جانشــین و وارث او باشــد )مری درخواســت فرزن

یخی 5-1-9. نقد تار

طبــق نظــر صاحــب »المغنــی«، ادعایــی کــه شــیعه بیــان کــرده دلیلــی نــدارد، چــون روز غدیــر 

بــه گفتــه‌ی آنــان اندکــی قبــل از رحلــت آن حضــرت بــوده اســت، پــس علــی )ع( بایــد ایــن نــص 

را بــرای خــود ادعــا می‌کــرد. هــم چنیــن، دیگرانــی کــه در امــر امامــت نســبت بــه او متعصــب و 

مدعــی او بودنــد، ماننــد عبــاس، زبیــر، عمــار و مقــداد، لازم بــود در آن امــر از او حمایــت کننــد و 

در صــورت روشــن بــودن موضــوع، جايــز نبــود در حالی‌کــه بــه شــرع پایبنــد هســتند، از آن عــدول 
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ــر، در  ــوی دیگ ــت؛ از س ــز نیس ــز جای ــرع نی ــهود در ش ــور مش ــدول از ام ــه ع ــان ک ــد، همچن کنن

ــا  ــه دیــن و دنی ــه دعــوا و ســایر مقاصــد مربــوط ب ــه خاتمــه دادن ب ــاز ب مواقــع مختلــف کــه نی

اســت، اگــر بــرای آن اصــل و مبنــا وجــود داشــته باشــد، ذکــر نــص، لازم اســت، ولــى نصــی 

از رســول خــدا )ص(، بــرای علــی )ع( مبنــی بــر جانشــینی وجــود نــدارد، آنچنــان كــه در مــورد 

فضائــل و مناقــب ایشــان وجــود دارد )رک: همدانــی، 1962م، 20: 151-152(، در مــورد چرایــی 

عــدم احتجــاج علــی )ع( و یــاران ایشــان در روز ســقیفه مطالبــی ذکــر گردیــد، امــا آیــا بــا وجــود 

انــواع نــص قولــی و فعلــی از پیامبراکــرم کــه در منابــع حدیثــی شــیعه و ســنی بــه وفــور وجــود دارد 

همــراه بــا ذکــر فضائــل و مناقــب علــی )ع(- بــه اعتــراف خــود متکلمیــن اهــل ســنت- نمی‌توانــد 

بهتریــن دلیــل بــر شایســتگی امامــت علــی )ع( باشــد؟

5-1-10. نقد قرآنی و روایی

ــای  ــد ادع ــه نق ــنت، ب ــل س ــران اه ــر مفس ــری از نظ ــره گی ــا به ــنت، ب ــل س ــی اه ــب کلام در کت

ــيَ  ــا مَوَالِ نَ
ْ
 جَعَل

ٍّ
ل

ُ
ــك ــه‌ی شــریفه: »وَ لِ ــه، در آی ــرای نمون ــه شــده اســت، ب متکلمیــن شــیعه پرداخت

ــی« نیســت، 
َ
وْل

َ
ــی« بــه معنی»ا

َ
رَبُــونَ‏« )النســاء: 33( گفتــه شــده واژه »مَوْل

ْ
ق
َ ْ
انِ وَ ال

َ
وَالِــد

ْ
 ال

َ
ــرَك

َ
ــا ت مِمَّ

بلکــه مقصــود از آن، »ورثــه« اســت )رک: ابنك‌ثيــر، 1419ق، 1: 489؛ رازی،1420ق،10: 

ــور از  ــد:15(، منظ ــمْ‏« )الحدي
ُ
ــيَ مَوْلاك ــارُ هِ ــمُ النَّ

ُ
وَاك

ْ
ــه »مَأ ــه‌ی مبارک ــن در آی 86-87(، هم‌چنی

ــن در  ــرای همی ــت، ب ــت اس ــد و عاقب ــوی آن می‌روی ــه س ــه ب ــه ک ــر و آنچ
َ

ــکان و مَق ــی«؛ م
َ
»مَوْل

مَصِيــرُ« )الحديــد: 15( و حتــی گفتــه شــده ممکــن اســت 
ْ
ــسَ ال ادامــه‌ی آیــه آمــده اســت: »وَ بِئْ

ــن  ــرای چنی ــاور ب ــر و ی ــودن ناص ــه در نب ــی مبالغ ــه معن ــد ب ــم« باش
ُ
ــم«، »نَاصِرَک

ُ
ک

َ
ــراد از »مَوْل م

شــخصی؛ ماننــد این‌کــه گفتــه شــود گرســنگی، توشــه‌ای اســت بــرای کســی کــه توشــه‌ای نــدارد 

و صبــر، چــاره‌ای اســت بــرای کســی کــه چــاره‌ای نــدارد، و منظــور مبالغــه در نبــودنِ چــاره و توشــه 

ــت  ــن نیس ــد؛ چنی ــر باش ــودن صب ــاره ب ــنگی و چ ــودن گرس ــه ب ــور، توش ــه منظ ــا این‌ک ــت؛ ام اس

)رک: ایجــی، 1325ق، 8: 361؛ آمــدی، 1423ق، 5: 182-181(.

: هــر زنــی کــه 
ٌ

نِكاحُهَــا بَاطِــل
َ
هَــا ف

َ
یْرِ إذنِ مَوْل

َ
سُــهَابِغ

ْ
حَت°نَف

َ
مَــا اِمْرَأةٍنَك يُّ

َ
 در مــورد حدیــث: »أ

ــز،  ــرده نی ــرح ک ــیعه مط ــه ش ــت« ک ــل اس ــد او باط ــد، عق ــود ازدواج کن ــولای خ ــازه م ــدون اج ب

ــد  ــرض صحــت آن، معتق ــا ف ــرد و ب ــت آن را نمی‌پذی  صح
ً
ــن اهــل ســنت، اولا ــدی از متکلمی آمِ

ــا همــان چیــزی اســت کــه از  ــا« اســت، و ایــن معن بَتهَ
َ
 رَق

ُ
ــك ــا«، »مَالِ هَ

َ
اســت مقصــود از »مَوْل

ــه  ــبت ب ــوان آن را نس ــد و نمی‌ت ــت می‌آی ــه دس ــت ب ــورد ام « در م
َ

ــوْل ــه »مَ ــردن کلم ــه کار ب ب

مْ«، بــه کار بــرد؛ کــه 
ُ
سِــك

ُ
ــمْ بِأنْف

ُ
ــى مِنك

َ
وْل

َ
سْــتُ أ

َ
ل
َ
ــی« در ســخن رســول خــدا )ص(: »أ

َ
وْل

َ
مطلــق »ا
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اگــر چنیــن باشــد بــه ایــن معناســت کــه پیامبراکــرم صاحــبِ بردگــی کســانی اســت کــه آنهــا را 

خطــاب می‌کنــد، کــه ایــن مطلــب، بــه اتفــاق آرا ممتنــع اســت )رک: آمــدی، 1423ق، 5: 183(، 

،علــت عــدم صحــت 
ً
ادعاهــای مطــرح شــده از ســوی اهــل ســنت،بدون ذکــر دلیــل هســتند اولا

بَتهَــا« تعییــن شــده اســت، 
َ
 رَق

ُ
»مَالِــك

ً
ــی« صرفا

َ
، چــرا معنــای »مَوْل

ً
روایــت مذکــور چیســت؟ ثانیــا

در صورتــی کــه در مــوارد گوناگونــی خــود اهــل ســنت قائــل بــه معانــی مختلفــی بــرای ایــن واژه 

هســتند.

مْ؟«
ُ
سِك

ُ
ف

ْ
مْ بِأن

ُ
ى مِنك

َ
وْل

َ
 أ

ُ
سْت

َ
ل
َ
ی« در عبارت »أ

َ
وْل

َ
5-2. نقد محتوایی »أ

ــى 
َ
وْل

َ
سْــتُ أ

َ
ل
َ
ــی« درصــدر حديــث می‌باشــد: »أ

َ
وْل

َ
از دیگــر مــوارد نقــد محتوایــی، وجــود کلمــه »أ

سِــهِمْ‏« 
ُ

نْف
َ
مُؤْمِنِيــنَ مِــنْ أ

ْ
ــ‏ى بِال

َ
وْل

َ
بِــيُّ أ ــى« در آیــه‌ی شــریفه »النَّ

َ
وْل

َ
مْ؟«. منظــور از »َأ

ُ
سِــك

ُ
ــمْ بِأنْف

ُ
مِنْک

)الاحــزاب: 6(، تدبیــر و اطاعــت از پیامبراکــرم اســت و واضــح اســت کــه تقریــر واقــع در مقدمه‌ی 

حدیــث غدیــر، مطابــق بــا همــان چیــزی اســت کــه خداونــد متعــال در ایــن آیــه مشــخص کــرده، 

ــی« 
َ
در واقــع رســول خــدا )ص( بوســیله‌ی ایــن آیــه‌ی شــریفه، ســایر احتمــالات را در معنــای »مَوْل

ــر مطــرح کــرد، از نظــر  ــه در حدیــث غدی ــادآوری ایــن آی ــرا آنچــه را کــه پــس از ی ســد کــرد، زی

ــری  ــی دیگ ــا معان ــوان ب ــه را نمی‌ت ــن آی ــت و ای ــط اس ــده، مرتب ــان ش ــه بی ــه در آی ــا آنچ ــی ب معنای

ــریف‌مرتضی، 1410ق، 2: 298(. ــی، 1407ق، 228؛ ش ــرد )رک: طوس ــیر ک تفس

ــدد  ــد در ص ــف نق ــای مختل ــتفاده از روش‌ه ــا اس ــمت، ب ــن قس ــنت در ای ــل س ــن اه متکلمی

ا 
َ

هَــذ
َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْل

ُ
اثبــات عــدم ارتبــاط معنایــی میــان جملــه‌ی مقدمــه‌ی حدیــث و عبــارت »مَــن° ک

ــر اســاس فراوانــی آن‌هــا می‌باشــد. هُ« هســتند. ترتیــب ذکــر نقدهــا، ب
َ

ــوْل عَلــیٌّ مَ

5-2-1. نقد عقلی بر پایه‌ی مفهوم امامت

صاحــب »المغنــی« معتقــد اســت منظــور از ذکــر مقدمــه، معنــای امامــت نیســت، بلکــه منظــور 

از آن، نبــوت یــا شــفقت و رحمــت و حســن نظــر اســت بــه ایــن ترتیــب، معنــای ظاهــری عبــارت 

دلالــت بــر ایــن دارد کــه پیامبــر اکــرم )ص( در امــری کــه بــا او در آن شــرکت می‌کننــد، ســزاوارتر 

ــرت  ــه، آن حض ــح این‌ک ــت. توضی ــوت اس ــده نب ــت و برازن ــت نیس ــورِ امام ــت، و آن در خ اس

ــن  ــرد، تبيي ــان ك ــان بي ــراى آن ــند ب ــواب م‌ىرس ــه ث ــه درج ــردم ب ــب آن م ــه موج ــه ب ــريعتى را ك ش

ــا  ــود، و از آن‌جــا کــه مــردم جــز ب ــب مــردم خواهــد ب ــب او و اجــراى آن از جان شــریعت از جان

ــود،  ــر ب ــر در آن امــر والات ــام پیامب ــد پــس مق ــی را انجــام ندادن ــح رســول خــدا )ص( عمل توضي

ــن  ــه ای ــی، 1962م، 20: 149(؛ البت ــد )رک: همدان ــی« باش
َ
وْل

َ
ــه »ا ــت ک ــته اس ــن شایس بنابرای
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ــای  ــد مبن ــذا نمی‌توان ــد ل ــود می‌باش ــت خ ــه ام ــبت ب ــر نس ــای پیامب ــی از ویژگی‌ه ــب، یک مطل

ــار باشــد.صاحب  ــوبِ مــورد نظــر قاضــی عبدالجب ــه نتیجــه‌ی مطل ــی ب ــرای دســت یاب ــی ب کامل

»المغنــی« در ادامــه، منظــور از مقدمــه را، شــفقت و ترحــم و حســن نیــت می‌دانــد، زیــرا منظــور 

کســانی اســت کــه نســبت بــه امــت او بهتــر از خودشــان هســتند؛ و اگربــر طبــق عقیــده‌ی شــیعه 

حمــل شــود، خــاف ظاهــر خواهــد بــود.

ــام  ــورد »ام ــه در م ــه ک ــد، آن گون ــام« نامی ــدا )ص( را »ام ــول خ ــوان رس ــن، نمی‌ت ــم چنی ه

ــرم  ــر اک ــر پیامب ــت و اگ ــی اس ــور خاص ــر ام ــتمل ب ــام مش ــف ام ــرا وظای ــم؛ زی ــان« می‌گویی زم

همــان کاری را انجــام دهــد کــه امــام انجــام می‌دهــد، دلیلــی نــدارد او را بــه همــان نــام توصیــف 

ــوان یــک شــهریار و ســالک و حاکــم توصیــف نمی‌شــود، حتــی  ــه عن ــه کــه او ب کنیــم، همان‌گون

اگــر همــه‌ی ایــن وظایــف را انجــام دهــد، زیــرا لفــظ، ممکــن اســت یکــی از معانــی را در حالــت 

انفــراد افــاده کنــد؛ ولــی اگــر در اســامی دیگــری داخــل شــود، آن اســم بــر آن صــدق نمی‌کنــد؛ 

ــه  ــد، آنچ ــح نباش مْ«، صحی
ُ
ــك سِ

ُ
ــمْ بِأنْف

ُ
ــى مِنْک

َ
وْل

َ
ــه‌ی »أ ــت از جمل ــه اراده‌ی امام ــن چنانچ بنابرای

ــی، 1962م، 20:  ــت )رک: همدان ــل اس ــرده، باط ــا ک هُ ...« ادع
َ

ــوْل ــتُ مَ نْ
ُ
ــن° ک ــیعه در »مَ ــه ش ک

.)150-149

5-2-2. نقد عقلی بر پایه‌ی مبنای اعتقادی شیعه

عبدالجبــار معتزلــی بیــان می‌کنــد کــه، اگــر جملــه‌ی مقدمــه طبــق ادعــای شــیعه، لــزوم اثبــات 

ــن  ــز چنی ــه دوم نی ــس در جمل ــود پ ــامل می‌ش ــال ش ــان ح  و در زم
ً
ــورا ــردم ف ــرای م ــت را ب طاع

ــن )ع( در آنچــه وجــوب اطاعــت و خضــوع  ــه امیرالمؤمنی ــد ک ــر ایجــاب می‌کن ــن ام اســت و ای

اســت بــا رســول خــدا شــریک باشــد، در حالی‌کــه طبــق اعتقــاد شــیعه، وجــود دو امــام در زمــان 

ــی وجــود امــام در زمــان رســول خــدا، صحیــح 
َ
وْل

َ
ــه طریــق ا واحــد صحیــح نیســت؛ بنابرایــن ب

نمی‌باشــد؛ هــم چنیــن اگــر اميرالمؤمنيــن، امــام باشــد و اگــر قیــام بــه امــر امامــت بــراى او جايــز 

باشــد، تــا آن‌جــا كــه بعــد از رحلــت رســول خــدا نیــز ادامــه داشــته باشــد، پــس بایــد حســن و 

ــات وجــود »ائمــه« در  ــن امــر اثب ــام دارای منصــب امامــت باشــند و ای ــز در آن ای حســين )ع( نی

ــی، 1962م، 20: 154- 155(. ــد )رک: همدان ــاب می‌کن ــد را ایج ــان واح زم

ــایر  ــی و س ــت ول ــر ولای ــودن ام ــوه ب ــن بالق ــر گرفت ــا در نظ ــب »المغنی«،ب ــد صاح ــن نق ای

توضیحاتــی کــه در ایــن بــاره در مطالــب قبلــی گذشــت، قابلیــت دفــاع نــدارد و بطــور کلی،هــر 

ــرش باشــد. ــل پذی ــح انجــام شــود،تا قاب ــی درســت و صحی ــه ومبنای ــر پای ــد ب نقــدی بای
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5-2-3. نقد ادبی

ــن  ــا ای ــوط می‌شــود ب ــه اقتضــای لفــظ، مرب ــی متکلمیــن اهــل ســنت در ایــن قســمت ب نقــد ادب

توضیــح کــه، جملــه‌ی دوم بایــد بــر اســاس آنچــه کــه لفــظ آن اقتضــا می‌کنــد تفســیر شــود، و در 

ایــن صــورت دلیلــی بــر تعلــق آن بــه مقدمــه نیســت؛منظور پیامبــر اکــرم )ص( از ذکــر جملــه‌ی 

مقدمــه، تأکیــد بــر وجــوب وفــاداری و مــوالات و دوســتی نســبت بــه خــودش و دوســتی علــی )ع( 

ــورد  ــى در م ــام کار بزرگ ــه انج ــران را ب ــد دیگ ــه م‌ىخواه ــى ک ــت کس ــول اس ــون معم ــت؛ چ اس

ــد:  ــذا می‌گوی ــد، ل ــه م‌ىکن ــق ارائ ــور تصدی ــه منظ ــه‌ای ب ــل از آن، مقدم ــد، قب ــزم کن ــودش مل خ

ــه  ــی ک ــم؟« و زمان
ُ
كي

َ
ــمُ عَل ــم، والمُنْعِ

ُ
ك

َ
ــرُ ل اصِ ــم، وَ النَّ

ُ
ــبُ عَنْك ائِ ــم، وَ النَّ

ُ
مُورِك

ُ
ــمُ بِأ يِّ

َ
ــتُ الق سْ

َ
»أل

ــان کنیــد، و آنچــه در مرحلــه‌ی دوم، امــر  ــد: پــس حــال چنیــن و چن ــد: بلــه، می‌گوی مــردم گفتن

ــن امــری  ــدارد و ای ــه آن‌هــا امــر کــرده، ن ــدا ب ــه آنچــه کــه در ابت ــد؛ ربطــی ب ــه انجــام آن می‌کن ب

عاقلانه،خواهــد بــود؛ لــذا آنچــه کــه رســول خــدا بــه آن تصریــح دارد ایــن اســت کــه: آیــا مــن در 

بیــان شــریعت از شــما بهتــر نیســتم؟ کــه چــه چیــزی بــر شــما واجــب اســت، چــه چیــزی حــال 

و چــه چیــزی حــرام؟ اگــر مــن در امــر دیــن این‌گونــه باشــم، پــس بــر کســی کــه موظــف اســت 

در باطــن و ظاهــر حمایت‌کننــده و وفــادار بــه مــن باشــد، بایــد حامــی و یاری‌دهنــده‌ی علــی )ع( 

نیــز در همیــن حــد باشــد،که ایــن گفتــاری درســت و نیکوســت کــه اجــزای آن بــا هــم پیونــد دارد1 

ــی، 1962م،20: 152-151(. )رک: همدان

در رابطــه بــا ایــن نقــد، توجــه بــه چنــد نکتــه ادبــی لازم اســت، اول ایــن کــه عطــف مقدمــه‌ی 

هُ«، دلالــت بــه ایــن مطلــب دارد کــه 
َ

ــوْل ــتُ مَ نْ
ُ
مَــن° ک

َ
حدیــث بــا حــرف »فــاء« بــه جملــه‌ی »ف

ــف  ــه و عط ــر مقدم ــده‌ای در ذک ــورت، فای ــن ص ــر ای ــت در غی ــی« اس
َ
وْل

َ
ــی«، »أ

َ
ــور از »مَوْل منظ

انجــام شــده، نخواهــد بــودو کلامــی مبهــم اســت کــه مناســب شــأن پیامبــر نیســت. 

دوم، نمی‌تــوان آنچــه اقتضــای لفــظ اســت بــدون در نظــر گرفتــن مقدمــه، لحــاظ کــرد زیــرا 

در ایــن صــورت از آن مقتضــا، بــه عنــوان احتمــال اراده می‌شــود و نــه تصدیــق، در واقــع بــا ذکــر 

ــد، تخصیــص می‌خــورد.  ــه‌ی بعــدی می‌آی ــای لفظــی کــه در جمل مقدمــه، معن

ــتُ  سْ
َ
ل
َ
ــریفه »أ ــه‌ی ش ــد آی ــت مانن ــر اس ــه، تقری ــه‌ی مقدم ــتفهام در جمل ــور از اس ــوم، منظ س

ــمْ‏« )الاعــراف: 172( و پیامبــر بــه ایــن وســیله اقــرار بــه وجــوب طاعــت و تصــرف در امــر و 
ُ
ك بِرَبِّ

نهــی خــود را از مــردم گرفــت و جملــه‌ی بعــدی، همــان معنــای اولیــن جملــه را دارد، در غیــر ایــن 

1. ایــن ادعــا نمی‌توانــد صحیــح باشــد چراکــه همــه از طریــق دیــن، ایــن مطلــب را مــی دانســتند کــه حمایــت از 
مؤمنیــن و یــاری آنــان واجــب اســت و قــرآن کریــم نیــز از آن ســخن گفتــه اســت )التوبــه: 71( و شایســته نیســت 
کــه پیامبــر اکــرم بــرای یــادآوری چنیــن مطلبــی، مــردم را بــه ایــن صــورت در غدیرخــم جمــع کنــد )رک: شــریف 

ــی، 1410ق، 2: 280- 281(. مرتض
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صــورت، بایــد آن معنــای مــورد نظــر را کــه بــر حســب عــادت و عــرف اهــل زبــان در گفتــار آنــان 

وجــود دارد، بیــان کنــد.

6. نتیجه‌گیری

1- گرچــه نقــد ســندی در کتــب کلامــی اهــل ســنت بــه عنــوان اولیــن نقــد، مطــرح می‌شــود امــا 

از جنبــه اســتدلالی در مراحــل بعــدی نقــد، مثــل نقــد محتوایــی، فــرض را بــر صحــت حدیــث 

می‌گذارنــد و همیــن مســأله ایــن مطلــب را در ذهــن تداعــی می‌کنــد کــه متکلمیــن اهــل ســنت 

بــه نقــد ســندی مــورد ادعــای خــود، اطمینــان کامــل ندارنــد. بــا ایــن وجــود، بــر اســاس بررســی 

ــر  ــث غدی ــندی حدی ــد س ــق نق ــن مصادی ــش، مهم‌تری ــن پژوه ــه در ای ــورت گرفت ــل ص و تحلی

ــه در  ــی )ع(، خدش ــت عل ــات امام ــر اثب ــی ب ــص جل ــود ن ــد در وج ــنت، تردی ــل س ــع اه در مناب

اســتدلال شــیعه بــه اجمــاع امــت بــر صحــت حدیــث غدیــر و اســتدلال بــر آحــاد بــودن عبــارت 

مْ؟« بــا فــرض پذیــرش تواتــر اصــل حدیــث غدیــر اســت کــه نقــد 
ُ
سِــك

ُ
ــمْ بِأنْف

ُ
ــى مِنْک

َ
وْل

َ
سْــتُ أ

َ
ل
َ
»أ

مــورد اخیــر در اســتدلال و نقــد محتوایــی حدیــث غدیــر از ســوی متکلمــان اهــل ســنت، بســیار 

مــورد اســتناد و پررنــگ اســت.

مْ« در مقدمــه 
ُ
سِــك

ُ
ــمْ بِأنْف

ُ
ــى مِنْک

َ
وْل

َ
سْــتُ أ

َ
ل
َ
2- در محــور نقــد متنــی، زیــاده بــودن عبــارت »أ

ــا  ــی ب ــوص، حت ــن خص ــت. در ای ــنت اس ــل س ــان اه ــه متکلم ــورد توج ــت، م ــش اول روای و بخ

فــرض پذیــرش تواتــر کلــی حدیــث غدیــر از ســوی متکلمــان اهــل ســنت، ایــن بخــش مقدماتــی 

ــودن ذکــری از ایــن  ــه نب  آحــاد فــرض می‌شــود کــه در ایــن خصــوص، ب
ً
 و قطعــا

ً
روایــت، حتمــا

ــان اهــل شــورا، اســتدلال می‌شــود. ــی )ع( در می ــارت در موضــوع انشــاد عل مقدمــه و عب

3- از لحــاظ کیفــی و کمــی در کتــب کلامــی اهــل ســنت، نقــد محتوایــی و بیشــتر نقــد ادبــی 

ــی« در ایــن حدیــث، محــل مناقشــه 
َ
و لغــوی، کاربــرد دارد چراکــه اســتعمال کلمــه کلیــدی »مَوْل

ــای  ــل کلیدواژه‌ه ــد.هم‌چنین تقاب ــز می‌باش ــی نی ــی و عقل ــای تاریخ ــایر نقده ــای س ــت و مبن اس

ــی« در صــدر و ذیــل روایــت، بــه پیوســت اســتدلال بــر آحــاد بــودن بخــش اول 
َ
ــى« و »مَوْل

َ
وْل

َ
»أ

روایــت، نقــش پررنگــی در نقــد کلامــی اهــل ســنت بــر اندیشــه‌ی ‌شــیعه دارد.
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